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  مقدمه

تك قلوب  در  اخلاقي  فضائل  كاشته  انسانتك  بذرهاي  ها 

كه آغاز آن در زمان   است  اند؛ اما رشد اين بذرها در گرو فرآينديشده

تجربياتي كه در مسير يادگيري و    .باشداي ميحائز اهميت ويژهكودكي  

مي دست  به  پايين  سنين  در  ريشه به خصوص  روح  و  قلب  در  آيند، 

  بخشند. ثمر ميدوانند و به مرور زمان مي

ب سعي  كتاب  اين  بودهدر  آن  كه   تا  ر  ماجراهايي  طريق  از 

فضائل اخلاقي    برخيكند،  تجربه مي  –نيلوفر –  شخصيت اصلي داستان

مباركه،   نصوص  و  بيانات  نحوي  و  ذهن   محسوسبه  در  كاربردي  و 

در  هاي روحاني  و در به كارگيري صفات و ارزش  كودكان جاي گيرند

ها به صورت  داستان  ياري دهند.  را  عزيزان  آن  ،زندگي فردي و اجتماعي

شدهمحاوره نوشته  بتوانند  اي  كودكان  تا  ن اند  با  زديكارتباط  تري 

كنند.شخصيت برقرار  داستان  مي  هاي  همچنين  كتاب  تواند  اين 

از    اهدر كنار آموزشهايي باشد كه مربيان اي كوچك از داستانمجموعه

  نمايند.آنها استفاده مي

اند تا كودكان تصاوير كتاب به صورت سياه و سفيد تهيه شده

. همچنين در آخر كتاب، سؤالاتي  آميزي كنندتر بتوانند آنها را رنگسنكم
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تري  بينش وسيع  نوگلان گلستان الهياند تا  ب سرگرمي مطرح شدهدر قال

  كسب نمايند. نسبت به ابعاد گوناگون فضائل اخلاقي 

ذيل  كتاب،  در  رفته  كار  به  اشعار  و  مباركه  بيانات  مأخذ 

براي آنها ذكر نشده   اشعاريهرصفحه آورده شده است؛ اما   كه منبعي 

  . دان ي تحرير درآمدهبه رشتهه توسط نگارند

آيند و كودكان از اعظم منابع تجديد حيات اجتماع به شمار مي

ي آنهاست كه ضامن ساخت دنيايي سرشار از صلح و جانبهتربيت همه

بود.   خواهد  طريق  آرامش  از  است  و خلاقيتاميد  مباركه  هاي  تعاليم 

نماييم؛ اطفالي    ي خدمت به عالم انسانيرا آماده  طفال عزيزفردي بتوانيم ا 

  فرمايند: ي آنان ميرت عبدالبهاء دربارهكه حض

«...اطفال شما اطفال منند؛ بايد به قسمي تربيت نماييد كه سبب 

  »١حيرت گردد. اين خدمت عظيمه است... 

  

  ن.ف

    

 
  ٢٢، ص، جلد هفتممكاتيب حضرت عبدالبهاء ١
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  هاشخصيت

  نيلوفر  :  

  نيلوفر  : مادر 

  نيلوفر  : پدر 

  : نازنين  

    : عمه لادن  
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  عدالت

به  نيلوفر    موضوعي ذهن  به نيلوفر    خود مشغول كرده بود.را 

هايي  كرد نمونهآشنا شده بود و هرروز سعي مي  عدالت  تازگي با مفهوم

 از آن را در جامعه پيدا كند. هنگام خريد يا تفريح، در مدرسه و اتوبوس،

وقتي بعد از گشت.  به دنبال عدالت ميهر زمان و مكاني    و خلاصه در

اي زيادي براي آن پيدا كند، فكر كرد  همدتي متوجه شد كه نتوانسته مثال 

به خاطر همين تصميم  كه شايد معناي عدالت را اشتباه فهميده است! 

  گرفت در اين رابطه با مادرش صحبت كند: 

درباره  - لطفاً يه كمي  ميشه  با هم  مامان جون،  ي عدالت 

  حرف بزنيم؟ 
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  اومده؟ بله عزيزم، حتماً! چه سؤالي برات پيش  -

تونم  كنم نميمامان راستش من هر چقدر اطرافمو نگاه مي  -

دونم كه خدا  ي عدالتِ ما آدما باشه. ميدهندهچيزي پيدا كنم كه نشون

اي از  عادل آفريده. پس چرا من نشونهعادله، پس حتماً ما آدما رو هم  

  بگي كه عدالت يعني چي؟ برام يه بار شه لطفاًبينم؟ ميعدالت نمي

خوشنيلوفر    - خيلي  جالبي!  سؤال  چه  كه  جونم،  حالم 

يادشون بگيري!  كني خوب  كني و سعي ميي اين مسائل فكر ميدرباره

فكر كنم مفهوم عدالت رو درست متوجه شدي، ولي من دوباره برات  

چيزي رو  دم. ببين عزيزم، عدالت به اين مفهومه كه آدما اونتوضيح مي

كنن دريافت  منصفانه  كه مستحقش هستن  ي خودشو  و هركسي سهمِ 

كنن  بگيره. مثلاً به نظرت آيا اين عادلانه هست كه وقتي مردم خطايي مي

  مجازات يا تنبيه بشن؟

ست! چون وقتي مجازات بشن ياد  بله، معلومه كه عادلانه  -

عمل    به نحو صحيحي بعدي اون كارو تكرار نكنن و  گيرن كه دفعهمي

دن يا  ست كه وقتي مردم يه كار درست انجام ميكنن. البته اينم عادلانه

  دارن، پاداش بگيرن و تشويق بشن. يه قدم در مسير خوب و درست برمي
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برات  حكاملاً درسته.    بله عزيزم،   - مثال ديگه  يه  بذار  الا 

كنه، اصلاً نبايد در برابرش سكوت كنيم.  م. وقتي كسي به ما ظلم ميبزن

به ظلم كردن  نديم اون فرد  اينه كه اجازه  رفتار عادلانه در مقابل ظلم 

ادامه بده. اين اصلاً عدالت نيست كه افراد قوي به افراد ضعيف زور بگن 

وقتي   بدن. عدالت يعني اينكه حق هركسي محفوظ باشه.و اونا رو رنج 

كنيم و كنيم، اونا رو قضاوت نميبندي نميما عادل باشيم، افراد رو طبقه

  ذاريم. به حقوق همديگه احترام مي

اين حساب خيلي خوش  - با  مفهوم  خوب پس  كه  حالم 

عدالت رو درست متوجه شده بودم. پس شايد يه جاي ديگه مشكل پيدا  

شه لطفاً بگين كه از نظر شما چرا بايد عدالت و  دم. مامان جون، ميكر

  انصاف رو تمرين كرد؟ 

ببين عزيز دلم، وقتي عدالت و انصاف نباشه، افرادي كه    -

زنن، از تنبيه فرار  به خاطر سود و منفعت خودشون به ديگران صدمه مي

ا پر از ظلم  دن. بدون عدالت دنيكنن و به كاراي نادرستشون ادامه ميمي

دينشون و  و ستم مي نژادشون،  بر حسب جنسيتشون،  بين مردم  و  شه 

دليل رنج  گناه هستن بيشه؛ افرادي كه بيوضع ماليشون فرق گذاشته مي

و    كنن كه فقراامكاناتي استفاده مياز  كشن، و ثروتمندا و قدرتمندا  مي

اونا محرومن. از  ك  افراد ضعيف  دفاع  از حق كسي  اينكه  به براي  نيم، 
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تونن  عدالت و انصاف نياز داريم. وقتي عدالت توي جامعه باشه، مردم مي

كنن. مثلاً اگه انتظار داشته باشن كه چيزيو كه لياقتشو دارن دريافت مي

مي آوردن زحمت  در  پول  ميبراي  كار  و  مطمكشن  كه حق كنن،  ئنن 

  توني خودتم مثال بزني؟ خودشونو به دست ميارن. مي

باشه،   بله، مثلاً   - به خوبي  اگه فردي    وقتي عدالت  كاريو 

كنه. يا حتي اگه  گيره و پاداش دريافت ميه، مورد توجه قرار ميانجام بد

بزنن، بهشبه كسي   كنه و  فرصت داده مي  تهمت  بيان  واقعيتو  شه كه 

  نشه. دليل مجازاتبي

عزيز  - همينمآفرين  دقيقاً  تلاش  ،  مردم  كه  وقتي  طوره. 

حتي اگه با    كنن.ي آدما جدا نميشونو از بقيهن عادل باشن، خودكنمي

  اين فرصت عادلانه   متعلق به يه فرهنگ ناآشنا باشن،بقيه متفاوت باشن و  

. وقتي عدالت توي  رو دارن كه مورد توجه قرار بگيرن و شناخته بشن

  ي خودشو داره.فرما باشه، هركسي سهم منصفانهجامعه حكم

شم! نكنه واقعاً توي دنيا  كم دارم نگران ميمامان، من كم  -

  عدالت وجود نداره؟

شيم عزيز دلم، متأسفانه ما آدما گاهي انقدر خودخواه مي -

بريم. به خاطر  كنيم و حق بقيه رو از ياد ميكه فقط به خودمون توجه مي
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همينه كه ما بايد اول خودمون تلاش كنيم عدالتو رعايت كنيم تا به تدريج  

  عدالت توي دنيا برقرار بشه. 

انصاف ميخب    - و  عدالت  بايد  چطوري  بگين  رو   شه 

  تمرين كنيم؟ 

مي  - حقيقت  دنبال  وقتي  تحري  مثلاً  واقع  در  و  گرديم 

مي ميحقيقت  رفتار  عادلانه  داريم  حرفاي  كنيم،  كه  وقتي  يعني  كنيم. 

كنيم  پذيريم، تلاش ميديگران رو فقط به عنوان عقايد شخصي اونا مي

در  ها رو با چشم خودمون ببينيم و با گوش خودمون بشنويم و  حقيقت

بايد سعي    يت، با توجه به تحقيقاتي كه انجام داديم تصميم بگيريم.نها

مستقل، باهاش بدون   با در نظر گرفتن هر شخص به عنوان يه فردكنيم  

كنيم. براي افراد بر اساس نژاد، مليت، دين و جنسشون يا  تعصب رفتار  

ثرو يا لاغر،  يا فقير، تعيين تكليف نكبر اساس اينكه چاقن    نيم. تمندن 

  خودت چيه؟  نظر

تونيم انجام  كنم يكي ديگه از تمرينايي كه ميمن فكر مي  -

مونو  اينكه كاريو اشتباه انجام داديم، نتايج اشتباهبديم اينه كه نترسيم از  

يا مثلاً با ديگران همكاري و مشاركت داشته باشيم تا هركسي  بپذيريم.  

  بتونه يه سهم عادلانه داشته باشه.
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جون، درسته. حتي وقتي عدالت و انصاف  نيلوفر    آفرين  -

بينيم؛  كنيم يا عيب ديگران رو نميكنيم، ديگه غيبت نميرو تمرين مي

اين    دونيم و دوست نداريم ديگران همرو منصفانه نمي  اچون اين كار 

بدن. انجام  ما  به  نسبت  رو  داريم،   كارا  مشكلي  با كسي  وقتي  مثلاً  يا 

كنيم  يم و ناراحتيمونو فقط به خودش ابراز ميرمستقيماً پيش خودش مي

خواهي در  وقتي حس عدالت  كنيم كدورتمونو برطرف كنيم.و سعي مي

دفاع   ديگران  و  از حق خودمون  باشه،  كردن  رشد  حال  در  وجودمون 

گوها رفتار  كارا و دروغكنيم و كار كساييو كه مثل زورگوها، فريبمي

ته بايد بدوني كه عدل و انصاف داشتن  الب   كنيم.كنن اصلاً تأييد نميمي

اصلاً كار آسوني نيست و به جرئت و شهامت زيادي احتياج داره، چون 

  تنها باشيم.   عدالت ممكنه حتي گاهي براي دفاع از 

بله مامان جون، ممنونم از اينكه كامل اين موضوعو برام    -

  م اينهي خيلي مهمي داريم و اونفهمم كه وظيفهتوضيح دادين. الان مي

فرد عادلي باشيم. هم عادلانه فكر كنيم،    كه بايد نهايت تلاشمونو بكنيم تا

راستي مامان! من چند    هم عادلانه حرف بزنيم و هم عادلانه رفتار كنيم.

  ي عدالت خوندم:يش يه شعر دربارهروز پ

  راهه كه ما نريم بي    عدالت يه راهه 

  خورشيد آسمونه     عدالت مثل نوره 
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  دستا همه بالا    هاي زيبا بچهاي 

  حضرت عبدالبهاء   بخوايم از حق كه مثل 

      عادل باشيم تو دنيا 

  بخشيد هرچه كه داشت مي    حضرت عبدالبهاء 

  ، هرجا تبه هركس، هروق  بخشيد با محبت مي

  ٢هاي زيبا اي بچه  حال باشن تا همه خوش

كه  بودم  نكرده  فكر  حالا  تا  جالبه.  خيلي  من  براي  شعر  اين 

تونه مثل يه خورشيد باشه. يعني واقعاً اگه عدالتو رعايت كنيم  ت ميعدال

  شه؟ دنيامون نوراني مي

مي  - آسمون  خورشيد  مثل  عدالت  كه  جالبه  مونه.  واقعاً 

مي هم  بهاءاالله  معادله    فرمايند:حضرت  عدل  نور  به  نوري  «هيچ 

» البته از نظر من منظور حضرت بهاءاالله نور واقعي يا خورشيد  ٣نمايد.نمي

واقعي نبوده. به نظر من اگه ما آدما سعي كنيم عدالتو رعايت كنيم، دنيا  

 
 روحي (قديم)  ٣كتاب  ٢
 ٢١٣گلزار تعاليم بهائي، ص ٣
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اي توش وجود شه كه ديگه هيچ ناراحتيانقدر جاي آروم و قشنگي مي

  . تابهمونه كه از خورشيد عدالت مينور مي نداره. اين آرامش مثل

  

  

  

  

  

  

واي چقدر زيبا! اميدوارم بتونم آدم عادلي باشم و كمك    -

    نم كه دنيا جاي قشنگ و آرومي بشه!ك
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  محبت

مي خوبم،  همهدوستان  كه  بچهدانم  شما  و  ي  بامحبت  هاي 

روزي خواهم داستان  هم دختر مهرباني بود. مينيلوفر    مهرباني هستيد.

  را برايتان تعريف كنم كه به همراه مادرش براي خريد بيرون رفته بود.

و    باريدبود و هوا حسابي سرد. برف سنگيني مي  فصل زمستان

قطرات آب از شدت سرما يخ زده بودند. غذا براي حيوانات به سختي  

برفپيدا مي خانه، روي  به  برگشت  راه  در  گربهشد.  را ها  ي كوچكي 

  لرزيد. كه چشمانش را بسته بود و ميديدند  
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ديدننيلوفر   گربه  با  شدآن  ناراحت  خيلي  كوچك،  از   و  ي 

مادرش خواهش كرد آن را به خانه ببرند. بالأخره تصميم گرفتند براي  

تا كمي از سردي هوا كاسته   ي كوچك نگهداري كنند چند هفته از گربه

  ند. شود و بعد از آن بتواند از خودش محافظت ك

  تا به خانه رسيدند، گربه كوچولو را با آب گرم شستند و آن را 

و    كنار آن يك ظرفن كوچكي كه  در كارت   كنار بخاري، آن  كف  غذا 

  . قرار دادند هاي نرمي گذاشته بودند، پارچه

  

  

  

  

  

  

ميز ناهار را آماده كرده بودند كه پدر هم از  تازه ظهر شده بود. 

يز نشسته  به همراه مادر و پدرش دور منيلوفر    مدتيراه رسيد. بعد از  

با  نيلوفر    كردند.خوردند و از مسائل مختلف صحبت ميبود؛ ناهار مي
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و  كرد  تعريف  پدر  براي  را  گربه  بچه  ماجراي  بسيار،  شوق  و  ذوق 

ي را از گرسنگي و سرما نجات دهد.  حال بود كه توانسته حيوانخوش

  ل شد و گفت:حا هم با شنيدن ماجرا خوش شپدر 

حيوونا  به تو واقعاً دختر مهربوني هستي! آفرين كه حتي  -

  دختر گلم.محبت داري  هم

دانست كه محبت و مهرباني بسيار خوب است، اما  مينيلوفر  

توان مهربان بود، كمي تعجب  شنيد كه نسبت به حيوانات هم ميوقتي  

  كرد:

مي  - فكر  من  اما  دارم؟  محبت  هم  حيوونا  ابه  ين  كردم 

اي كه احتياج به كمك داره كمك ي ماست كه به هر موجود زندهوظيفه

  كنيم!

مهربون نيلوفر    - انقدر  ما  اين خيلي خوبه كه  البته  جون، 

اما محبت فقط   بديم،  به همه نشون  رو  ناخودآگاه محبتمون  باشيم كه 

  نسبت به آدما نيست.

  لطفاً؟   تر توضيح بدينشه بيشمان جون؟ ميچي ما   يعني  -

زنم تا ببيني محبت چطور  م. من يه مثال برات ميبله عزيز   -

بايد باشه و بعدشم از بابا خواهش كن كه برات توضيح بده محبت چه  
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ابعادي داره. ببين عزيز دلم، يه رودخونه رو تصور كن كه توش پر از  

هاي رنگارنگ و قشنگه. اگه يكي از اين ماهيا از آب بيرون بياد چه ماهي

  اتفاقي براش ميفته؟ 

  

  

  

  

  

  ميره! خب معلومه، مي -

طوره. زندگي ما هم بدون محبت و مهربوني  دقيقاً همين  -

تونيم  شه كه از آب افتاده بيرون. يعني اصلاً نمياي ميمثل زندگي ماهي

رشد و پيشرفت و تعاليِ ما وابسته به محبته. بدون محبت زندگي كنيم.  

  دريافت كنيم. اونوما هم نياز داريم محبت كنيم و هم نياز داريم 

چقدر جالب! پس يعني بايد محبت كنيم تا بهمون محبت    -

  كنن؟
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نه عزيزم، اين اصلاً درست نيست كه ما به كسي محبت    -

كنيم و ازش انتظار داشته باشيم تا اونم باهامون مهربون باشه؛ اما مطمئن  

  كنن.باش اگه درست محبت كنيم، افراد درستي هم به ما محبت مي

بايد  ميراست    - كه  نبود  حواسم  اصلاً  مامان جون،  گين 

بي ميمحبتِ  حالا  جون،  بابا  باشيم.  داشته  شرط  و  بگين قيد  شما  شه 

كردم فقط بايد با آدما مهربون  محبت چه ابعادي داره؟ من هميشه فكر مي

  شه محبت كرد! باشيم، اما انگار به حيوونا هم مي

ي ما آفريده  ه بله دختر گلم، بحث جالبي شد. ببين، هم  -

اندازه محبت داشته. در واقع عاشقمون شديم چون خدا نسبت بهمون بي

همه پس  كرده.  خلقمون  همين  به خاطر  توي  بوده،  ناخودآگاه  آدما  ي 

وجودشون محبت زيادي نسبت به خداوند دارن. بعد از اون يادت باشه  

  كه بايد نسبت به خودت مهربون باشي.

  نسبت به خودم؟ يعني چي؟  -

بايد خودتو دوست   - بله عزيزم، نسبت به خودت. يعني 

داشته باشي، براي سلامتي بدنت ورزش كني، براي سلامتي روحت دعا  

پيشرفتت   به  و خلاصه  بخوني،  درس  كني،  تفريح  بخوني،  مناجات  و 

بدي.   باشي. اهميت  داشته  محبت  خونواده  به  نسبت  بايد  اون  از  بعد 
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دوست داره چطوري محبتشو نسبت   شوتوني بگي كسي كه خونوادهمي

  كنه؟ش ابراز ميبه اعضاي خونواده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خوب بذارين از خودم مثال بزنم. من چون مامانمو خيلي    -

 ون رم كمكش، ميشدن  بينم از كاراي خونه خستهوقتي مي  دوست دارم،

يا مثلاً چون شما و مامانو دوست دارم، براي ناهار كه  شورم.  ظرفا رو مي
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  ش كنم.كنم ميزو قشنگ بچينم و زود آمادهقراره دور هم باشيم سعي مي

  دم.طوري محبتمو نسبت به شما نشون مياين

  

  

  

  

  

  

گفتي.    - گلم، خيلي خوب  ريم سر  حالا ميآفرين دختر 

به  قسمت بعدي. محبت مي تو  تونه نسبت  باشه. كاري كه  حيوونا هم 

پناه و گشنه جا براي گرم شدن و غذا براي  كردي، اينكه به يه حيوون بي

افرادي هم هستن كه   به حيووناست.  سير شدن دادي، يه جور محبت 

  كنن يا يه جاي بزرگ سرپرست رو به سرپرستي قبول ميحيووناي بي

اما    در امان باشن.كنن تا از آسيب و بيماري  براي چندتاشون فراهم مي

  توني حدس بزني چيه؟م داريم كه خيلي مهمه. مييه محبت ديگه

  رسه! مگه بازم مونده؟نه راستش چيزي به ذهنم نمي -

 

 



 

23 
 

همه  - يه محبت هم هست كه شامل  ي مردم  بله عزيزم، 

شه. حضرت بهاءاالله خيلي روي اين موضوع تأكيد فرمودن چون با مي

تونيم خيلي راحت به هدف ديانت بهائي كه وحدت مياين محبت ما  

  ي اين محبت توضيح بدي؟ توني دربارهعالم انسانيه برسيم. حالا مي

ي مردم  آها، حالا متوجه شدم. به نظر من ما بايد با همه  -

كره روي  باشيم.  داشته  دوست  رو  همه  و  باشيم  مهربون  زمين  دنيا  ي 

با رنگ،    كدومشون مردم زيادي دارن كه توي هركشوراي زيادي وجود  

مي زندگي  متفاوت  آداب  و  فرهنگ  مليت،  نژاد،  به  دين،  بايد  ما  كنن. 

مهم   ي اونا عشق بورزيم و اين تفاوتاي ظاهري براي ما مهم نباشن.همه

  ي ما رو خدا آفريده، پس بايد با هم مهربون باشيم. اينه كه همه
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نار يكديگر صرف كردند، و بعد از اينكه هر سه ناهار را در ك

آنكه از  ظرفنيلوفر    بعد  شستن  مادر در  كرد،  كمك  مادرش  به  ها 

  اي از يك كتاب را باز كرد.فحهص

حضرت عبدالبهاء در رابطه با محبت بيان بسيار زيبايي    -

«محبت نور است در هر خانه بتابد و عداوت ظلمت    فرمايند:دارن. مي

  »٤نمايد. است در هر كاشانه لانه 

كه    - افتادم  مبارك  جمال  بيانات  از  يكي  ياد  منم  اتفاقاً 

 »٥فرمايند: «بهترين اعمال محبت با اهل عالم است. مي

همه  - باشيم پس  مهربون  با هم  كنيم  تلاش  بايد  ما  و   ي 

ي اجازه نديم تفاوتاي ظاهريمون باعث اختلاف بشن. منم يه شعر درباره

  محبت ياد گرفتم كه دوست دارم براتون بخونم: 

  با قدي بلند، با مويي زرين   حال، مردم غمگين مردم خوش

  ها پرمو بعضي كچلند، بعضي  ها اخمو بعضي خندانند، بعضي

  پروانه   بعضي زيبايند، مثل    بعضي عاقلند، بعضي ديوانه 

 
 ٢٥٩گلزار تعاليم بهائي، ص ٤
 ٢٥٨تعاليم بهائي، صگلزار  ٥
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  با مويي سياه، مثل شب تاريك   باريك ها هستند،بعضيچاقيبعض

  هاي سرخ، مثل تربچه با لب    پير يا جوان، بزرگ يا بچه 

  ٦دوستتان دارم، مردم دنيا!     اگركه زشتيد، يا اگر زيبا 

    

 
 مينو دستور  ٦
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  راستي

روزها   از  شدروزي  منيلوفر    قرار  و  پدر  با  به  همراه  ادرش 

كه   جايي  برود.  بروندخواستن ميمهماني  آنها    د  زندگي  محل  تا  كمي 

  بروند.  شهر خارج ازدر  ي عمه لادنخواستند به خانهمي. فاصله داشت

راه بين  پنجرهنيلوفر    در  پشت  تماشا ي  از  را  بيرون  ماشين 

كشيده،  كوه  كرد.مي فلك  به  سر  آبي، چمنهاي  آسمان  و  سبز  هاي 

جاي  نيلوفر    ولي با اين حال، دل دادند.  يچشمان كوچكش را نوازش م 

ي عمه لادن برسد و  تر به خانهچه زودخواست هرديگري بود. دلش مي

  با همه ديدني كند. 
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تا در ماشين، حوصله بودند.  اوايل راه  تازه  بود.  اش سر رفته 

نيلوفر    ي عمه لادن هنوز دو ساعت تمام مانده بود... با اين حال،خانه

كارهاي   با  را  قصه  خودش  پدرش  و  مادر  براي  كرد.  سرگرم  مختلف 

گفت، در خيالاتش با خودش بازي كرد، وقايعي را كه در مدرسه رخ  

  داده بود براي مادر و پدرش توضيح داد و... 

چنان شوق و آننيلوفر    بعد از مدتي بالأخره به مقصد رسيدند.

  دند، دانست چه كند! وقتي از ماشين پياده شه بود كه نميشوري پيدا كرد

دعوت كرد كه به   آنهاآمد و با استقبال گرمي از    از خانه بيرونعمه لادن  

  را در آغوش كشيد و او را بوسيد. نيلوفر    داخل خانه بروند. عمه لادن،

اونيلوفر   افتاده و چه   براي  اتفاقاتي  تعريف كرد كه در اين اواخر چه 

رفته و   چهارم او توضيح داد كه تازه به كلاس  كارهايي انجام داده. براي

دوستان جديدي پيدا كرده. اين را هم گفت كه براي رسيدن به آن جا،  

  چقدر انتظار كشيده!  

اينجا  ن!  جونيلوفر    - به  رسيدن  براي  انقدر  كه  حالا 

ازت ميلحظه كردي،  دونه شماري  بهشون  و  مرغا  بري پيش  خوام كه 

امروز بهشون دونه دونم كه از اين كار خوشت مياد، براي همين  بدي. مي

  ندادم تا تو اين كارو انجام بدي.
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از عمه لادن تشكر كربا خوشنيلوفر   به او اجازه  حالي  د كه 

مرغ به  تا  اينداده  و  بدهد  دانه  كند. ظرفها  را سرگرم    گونه خودش 

  .  ها به راه افتادقفس مرغها را برداشت و به طرف دانه

  شد. ظرف   قفس جديدي   رسيده بود كه متوجه  تا نزديكي قفس

به  دانه و  زده شد: عمه  خيلي ذوق  رفت.آن  طرف  ها را زمين گذاشت 

كبك تماشاي  مشغول  بود!  خريده  هم  كبك  چند  پرهاي  لادن  شد.  ها 

اند اما  دادند كه هنوز به قدر كافي بزرگ نشدهخاكستري آنها نشان مي

  داد.يمنيلوفر   اه كردن به آنها حس خوبي بهنگ

  

  

  

  

  

ها دل بكند و به  توانست از كبكنيلوفر    بالأخره بعد از مدتي

داد كه وقت ناهار شده است، پس  خانه برود. بوي خوب غذا نشان مي
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هايش را شست و به طرف آشپزخانه رفت تا در چيدن سفره به دست

  ترها كمك كند.بزرگ

به موقع اومدي!    - بريم سر ميز    خواستيمديگه ميچقدر 

  به مرغا دونه دادي؟ حتماً حسابي خوش گذشت! بشينيم. 

اي واي! من كه يادم  "  كمي جا خورد و در دلش گفت:نيلوفر  

گم بهشون  اشكالي نداره. ميكنم؟...    رفت به مرغا دونه بدم! حالا چه كار

ريزم؛ اتفاقي  مي  براشون  هاشونورم دونهفوري مي  دونه دادم، بعد از ناهار 

  "شه.نميفته! كسيم خبردار نميكه 

  به عمه لادن گفت:به اين ترتيب 

واقعاً حس خيلي خوبي داره! من  نه دادم؛ بله، به مرغا دو -

  رمبعد از ناهار دوباره مي  عاشق حيوونام؛ مرغا رو هم خيلي دوست دارم.

  ببينمشون. 

ممنون كه توي    نه دادي.كه به مرغا دو  آفرين دختر خوب  -

ي كارام  اين كار به من كمك كردي، اگرنه مجبور بودم يه وقتيو بين همه

راستي   پيدا كنم و بهشون دونه بدم. امروز روز خيلي پركاري برام بوده.

ها رو نيوردي داخل خونه، لطفاً برو همين الان  عزيزم، اگه ظرف دونه
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ريزن روي رو ميرن سر ظرف و همه  بيارش؛ چون گنجشكا و كبوترا مي

  زمين!

خيلي نگران شد. از دست خودش ناراحت و عصباني نيلوفر  

ن.  بود را  راستش  نميچرا  مگر  را  گفت؟  حقيقت  ساده  خيلي  توانست 

را مي  بگويد؟ راستش  بيشگفت، مياگر  را توانست  ديگران  اعتماد    تر 

گفت، ولي با خودش فكر  ا ميبايد همان اول حقيقت رالبته    جلب كند.

دونم  تا ديرتر از اين نشده بگم چه اتفاقي افتاد. اصلاً نمي  خوبه "  :كرد

  "چرا از همون اول راستشو نگفتم؟

  با همين فكر، به عمه لادن گفت:

با ظرف  مي   ن،عمه جو  - بگم. من  بهتون  يه چيزي  خوام 

دونه رسيده بودم نزديك قفس مرغا كه توجهم به قفس كبكا جلب شد.  

توي خونه.  اومدم  بعدم  و  نگاهشون كردم  و كلي  كنار قفسشون  رفتم 

خوام كه منو  حالام از شما مي  راستش يادم رفت كه به مرغا دونه بدم.

هميشه راستشو بگم و از همون دم كه از اين به بعد  ببخشين. قول مي

  بدم.  كه اتفاق افتاده رو براتون توضيح  اول هرچيزي

دونستم كه دختر راستگويي  جون، مينيلوفر    عزيز دلم،  -

  گفتن حقيقتو اي پيش بياد جرأت هستي. مطمئن بودم كه هروقت مسئله
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حال شدم كه خودت اومدي و اصل قضيه رو بهم خيلي خوش  داري.

فرمايند: «صدق از بيانات حضرت عبدالبهاء افتادم كه مي ياد يكي گفتي.

   »٧بهترين صفتي است از صفات زيرا جامع كمالات است. 

قبل متوجه شدم كه صداقت  عمه جون،    - از  بيشتر  حالا 

ي صفات و فضائل اخلاقي رو چقدر اهميت داره. در واقع صداقت همه

خوان يه  كه وقتي مي  زدنمثال ميتوي خودش داره. يادمه مامانم هميشه  

. ما  ها و زيربناشو خيلي قوي و محكم بذارنبسازن، بايد پايه  بنايي رو

مي اگه  همههم  پرورش  خوايم  خوبمونو  صفات  و  اخلاقي  فضائل  ي 

  بديم، بايد اول از همه راستگو باشيم.

  

  

  

  

  

   

 
 ٢٠٧گلزار تعاليم بهائي، ص ٧
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  ، مرحبا به تو! دقيقاً عزيزم -

هم   ناهار، همه دور  از صرف  بچهبعد  بودند و  ها  جمع شده 

مي سرود  و  ذهنشعر  در  تكرار  نيلوفر    خواندند.  مرتباً  شعر  بيت  اين 

  شد:مي

  ٨تا راستي آغاز شد     راه فضائل باز شد 

 
 روحي (قديم)  ٣كتاب  ٨
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  مواسات

كتابنيلوفر   از  يكي  ميدر  كه  مواسات   خواند،هايي  لغت  با 

مواجه شده بود. تا به حال اين لغت را نشنيده بود، به همين دليل برايش  

تازگي داشت و دوست داشت بيشتر در رابطه با آن بداند. مثل هميشه 

با مسئله يا مادرش مياي مواجه ميكه وقتي  از پدر  را  آن  پرسيد، شد 

  تصميم گرفت اين موضوع را نيز با مادرش مطرح كند: 

شه لطفاً برام  مامان جون، يه سؤالي برام پيش اومده. مي  -

توضيح بدين كه مواسات يعني چي؟ من تا حالا اين كلمه رو نشنيده  

كردم مثل مساواته، اما براي اينكه مطمئن بشم خواستم از  بودم. فكر مي

  شما بپرسم.

آفرين عزيزم، خيلي خوبه كه هر سؤالي برات پيش مياد    -

ودت  ش صحبت كنيم... . خوب خبيا بشين تا دربارهالا  پرسي. حرو مي

  بگو ببينم، نظرت چيه؟ 

ونم مامان، من واقعاً نظري ندارم؛ ولي گفتم شايد  دنمي  -

براي   يكسان  كنيم شرايط  اينكه سعي  و  بشه،  به همون عدالت مربوط 

  پيشرفت همه فراهم كنيم و حق هر كسيو بهش بديم. 
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گي دقيقاً مفهوم مساواته. حالا بذار من با يه  ميايني كه    -

نشستي بدم. يادمه تا كوچيك بودي، ميمثال برات  مواسات رو توضيح 

ي گنجشكي كه روي درخت بود نگاه ها به لونهپشت پنجره و ساعت

ها مياد غذا  جوجه  كردي كه مامانِكردي. ميومدي براي من تعريف ميمي

  كنه؛ يادته؟ دهنشون مي
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اون  - بخير،  يادش  يادمه!  مامان،  بله  روبهواي  روي روزا 

  ي اتاقم يه درخت بزرگ بود كه گنجشكا روش لونه داشتن.پنجره

گنجشكا    - مادر  عزيزم!  يادته  كه  خوب  براي  چقدر 

ميجوجه سيرشون  و  ميورد  غذا  بود خودش هاش  ممكن  گرچه  كرد، 

بوده كه   باشه. حتماً مواقع زيادي  بين سير شدن خودش و گشنه  بايد 

كرده، ولي با اين حال از خودش گذشته و  تخاب ميهاش يكيو انجوجه

با اين مثال، فكر ميترجيح داده جوجه كني  هاش غذاي كافي بخورن. 

  مواسات يعني چي؟

بود مامان.    ،خوب  - از جايي كه مامان  مثال خيلي جالبي 

مواسات يعني  كنم يهاشو به خودش ترجيح داده، فكر مگنجشكا جوجه

كه نيازش  اينكه ديگران رو به خودمون ترجيح بديم و اگه كسي هست  

  اول نياز اونو برطرف كنيم. تره، سعي كنيماز ما بيش

  دقيقاً دختر گلم، كاملاً درسته! -

الان خيليا  ولي مامان، من يه سؤال ديگه برام پيش اومد.    -

دن. اونا خودشون و راحتي خودشونو به هرچيزي ترجيح ميهستن كه  

رو بايد چه كار كنيم؟ بايد بهشون تذكر بديم؟ يا مثلاً بايد يه قانون توي  
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تريجيح  جامعه وجود داشته باشه كه بگه افراد بايد ديگرانو به خودشون 

  بدن؟

عزيزم بذار يه بيان از حضرت عبدالبهاء بيارم كه با هم    -

كنيم درباره   تلاوت  بيان و  اين  تلاوت  با  كه  مطمئنم  كنيم.  ش صحبت 

از  فرمايند: «گيري.... . خوب، پيداش كردم. ميي سؤالاتو ميجواب همه

از   اعظم  مواسات  اين  و  است  بشر  بين  مواسات  بهاءاالله  تعاليم  جمله 

مساوات است و آن اين است كه انسان خود را بر ديگري ترجيح ندهد، 

اي ديگران كند؛ اما نه به عُنف و جبر كه اين قانون  و مال فد   بلكه جان

گردد و شخصي مجبور بر آن شود، بلكه بايد به صرافت طبع و طيب 

به   يعني  نمايد؛  انفاق  فقراء  بر  و  كند  ديگران  فداي  جان  و  مال  خاطر 

فرمايند: «اغنيا مواسات به فقرا  » و در جاي ديگه مي٩.   آرزوي خويش...

ا نمايند، ولي به ميل و اختيار خويش؛ نه آنكه فقرا  كنند و انفاق بر فقر

كني؟ دوست خوب عزيزم، حالا چي فكر مي  »١٠.  اغنيا را اجبار نمايند...

  داري بگي از اين بيانات چه استنباطي كردي؟ 

ميهمون  - فكر  خودتونم  كه  همهطور  جواب  ي  كردين، 

كردم.  پيدا  بيانات حضرت عبدالبهاء  توي  بودن كه  فرمو  سؤالام رو  ده 

 
 ٢٩٠گلزار تعاليم بهائي، ص ٩

 ٢٩١گلزار تعاليم بهائي، ص ١٠
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مواسات يعني ما نبايد خودمونو بهتر از بقيه بدونيم و بايد حتي جان و  

اموالمون رو فداي ديگران كنيم. البته فرموده بودن كه اين كار اصلاً نبايد  

با زور و اجبار يا از روي قانون باشه، بايد از صميم قلبمون و به خاطر  

ب بود كه حتي فقرا  حسن نيت خودمون باشه. اين براي من خيلي جال

بايد با ميل و رضايت    رو مجبور به كمك كنن. ثروتمندا هم نبايد ثروتمندا  

  خودشون به فقرا ياري برسونن.

حالم كه تونستي جواب سؤالاتتو پيدا  آفرين عزيزم، خوش  -

  كني.

اما مامان جون، به نظرم اين خيلي كار سختيه كه ما از    -

كنيم و به خاطر كمك به اونا از خيلي  صميم قلبمون به ديگران كمك  

  چيزا بگذريم. اين خيلي سخته كه كمك به ديگران بشه آرزومون، نه؟

همين  - قطعاً  هيچخوب،  كه  بدون  اما  خوبي  طوره.  چيز 

نمياد! به دست  و تلاش  انقدر    بدون سختي  بتونيم  كنيم  بايد تلاش  ما 

و آسايششون ديگران رو دوست داشته باشيم كه هركاري براي راحتي  

بتونيم  كه  باشيم  داشته  مهربوني  و  بزرگ  قلب خيلي  بايد  بديم.  انجام 

همه وقتي  بكن،  فكرشو  ولي  كنيم.  رعايت  رو  دنيا  مواسات  آدماي  ي 

دنيا باقي  ديگران رو بر خودشون ترجيح بدن، كم  كم هيچ فقيري توي 

چه  شه كه ندونه با ثروتش  قدر ثروتمند نميكس هم اونمونه و هيچنمي
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كار كنه يا در مسيرهاي اشتباه ازش استفاده كنه. با رعايت مواسات، دنياي  

ه كه همه دوست داريم داشته  شما همون دنياي عادلانه و پرمحبتي مي

  باشيم.

درسته مامان جون، من كه خيلي دوست دارم در اين مسير    -

  ... تر شدن دنيا داشته باشم!تلاش كنم تا سهمي توي قشنگ
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  شادي

و    ر و پدركرد ماداكثر اوقات شاد بود و حتي سعي مينيلوفر  

هاي مختلف كارت تبريك  دوستانش را نيز شاد كند. براي آنها در مناسبت

و    كارهااگر در  داد،  هايش را به آنها هديه ميكرد، كاردستيدرست مي

، و خلاصه كرد به آنها كمك كنداحتياج به كمك داشتند سعي مي  هادرس

  . شمردحال كردن آنها غنيمت ميخوش براي را هر فرصتي

  

  

  

  

  

  

  

ا به هر حال اوقاتي هست كه شاد بودن براي انسان سخت ام

نمي گاهي  ناراحت  است.  و  دهيم  انجام  درستي  به  را  كاري  توانيم 

ميمي دست  از  را  عزيزي  گاهي  را  شويم،  ما  او  خالي  جاي  و  دهيم 
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كند، و گاهي هم در مسير رسيدن به هدفمان مشكلاتي پيش  ناراحت مي

را به  نيلوفر    سؤالي كه ذهن  ين كنند.آيند كه ممكن است ما را غمگمي

تواند در مواقع سخت هم  ه بود، اين بود كه چطور ميخود مشغول كرد

براي شاد    توانيمچنان به مسير خود ادامه دهد؟ چطور ميو هم  شاد باشد

اتفاقات و  محتاج هديه  وهيجان  بودن  نباشيم؟  انگيز  تصميم   خوشايند 

بپرسد.   پدرش  از  را  سؤال  اين  ميگرفت  يادش  وقتي  پدرش  از  آمد، 

كرد. دوست داشت  حال ميو همه را خوشهميشه لبخند بر لب داشت  

  بيند؟ بداند چه دليلي وجود دارد كه پدرش را هميشه شاد مي

بابا جون، دوست دارم يه سؤالي ازتون بپرسم. من هميشه    -

مي نميسعي  وقتا  بعضي  ولي  باشم،  شاد  اتفاق  كنم  يه  وقتي  تونم. 

ميناخو ناراحت  خيلي  من  ميفته  ميشايند  بعدش  كه  درسته  تونم  شم. 

حتي وقتي اتفاق خيلي بدي    دوباره شاد بشم، اما ديدم كه شما هميشه

تقويت ميميفته، زود روحيه لبخند ميتونو  شه  مي  زنين.كنين و دوباره 

تونم مثل شما هميشه توي قلبم احساس شادي  بهم بگين كه چطور مي

  و رضايت كنم؟

بذار من از اول  نيلوفر    چه سؤال جالبي پرسيدي  - جون! 

  موضوع رو برات توضيح بدم. تا حالا هديه گرفتي؟ 

  بله بابا جون، زياد! -
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  تر، تا حالا هديه دادي؟و حالا از اون مهم -

  كنم چيزي به اطرافيانم هديه بدم. بله، هميشه سعي مي -

  

  

  

  

  

پس    - عاليه.  خيلي  اين  گرفتي  خوب،  هديه  وقتي  حتماً 

  حس خيلي خوب و شادي زيادي رو تجربه كردي؛ مگه نه؟ 

  حال شدم. بله! و حتي وقتي هديه دادم خيلي بيشتر خوش  -

حاليا  اما اين شادي و خوشچقدر عالي! آفرين دختر گلم.    -

اي كه گرفتي بره و وقتي تازگيِ هديه  همه آني و زودگذر هستن؛ يعني

يا وقتي هديه رو بدي و چند ساعتي ازش بگذره، ديگه برات عادي بشه،  

حالي هست اما يه خوششاد نيستي و به روال عادي زندگيت برگشتي.  

اً با قهقهه و خنده همراه نيست، ولي هميشه توي قلبته و بهت كه الزام 
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بهت  ده.  روحيه مي و مناجات خوندن حس خاصي  تا حالا وقت دعا 

  دست داده؟

  

  

  

  

  

  

آها فهميدم! پس منظورتون اينه كه ما بايد هميشه سُرور    -

  روحاني داشته باشيم، چون فقط اون شاديه كه هميشگيه. درسته؟ 

دوني چيه؟ وقتي مثلاً دعا و مناجات  بله عزيزم، دقيقاً. مي  -

كنيم و وقتي هايي كه خدا بهمون داده رو باز مي، داريم هديهخونيممي

همد كنار  مناجاتو  و  ميدعا  تلاوت  صداي  يگه  با  رو  مناجاتا  و  كنيم 

ديم. به خاطر  شنويم، در واقع داريم به همديگه هديه ميديگران هم مي

ده،  همينه كه اون حس خوبي كه بعد از دعا و مناجات بهمون دست مي

فرمايند: «اُتلوا  هميشه همراهمونه؛ و براي همينه كه حضرت بهاءاالله مي
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شايد حضرت بهاءاالله دوست داشتن    »١١حٍ و مَساء.آياتِ االله في كُلِّ صَبا

ما هميشه در قلبمون احساس شادي كنيم، به خاطر همين فرمودن كه  

  هي رو تلاوت كنيم تا اين حس خوب توي بح و شب آيات البايد هر ص

اي هست كه  كني چه كاراي ديگهخودت فكر مي  قلبمون موندگار بشه.

  جام بديم؟ تونيم براي داشتن اين حس خوب ان مي

ديگران،  ن فكر ميم  - به  بودن،  كنم كمك كردن  مهربون 

به ديگران، رعايت عدالت و انجام هركار خوب   ، ادباحترام گذاشتن 

  تونه باعث شادي دائمي ما بشه.اي ميديگه

  آفرين عزيزم، كاملاً درسته!  -

اين سُرور    هم خودم شاد باشم، هم به بقيه  بتونم   اميدوارم  -

فرمايند: «هر مغمومي را  حضرت عبدالبهاء هم مي  حقيقي رو هديه كنم.

  ميه شعر   ينبابا جون، بذار  »١٢مسرور نماييد و هر گرياني را خندان كنيد. 

  بخونم:  ونبرات  ي شاديدرباره

  بياين با هم شادي كنيم 

  حال بودن چه عاليه!خوش

 
 ١٢٩گلزار تعاليم بهائي، ص ١١
 ٢٧٢بدايع الآثار، جلد اول، ص ١٢
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  شادي بخونيم سرود 

  وجد و صفا چه عاليه!

  

  بياين با هم دعا كنيم

  كنه چون كه ما رو شاد مي

  خونيم، وقتي دعايي مي

  كنه! روحو چه آزاد مي

  

  بياين به هم كمك كنيم 

  همه به وحدت برسيم 

  اين شاديِ حقيقيه 

  شيم چون به خدا نزديك مي

  

  بياين با هم شعر بخونيم

  ي وحدت و عشق ترانه

  بشه قلبامون از تا پُر 

    ! محبت و رأفت و عشق
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  خلوص

به تازگي شنيده نيلوفر    عبارتي بود كه  "خالصانه  محبت و الفت"

تري ياد بگيرد. با خودش  مطالب بيش  آني  بود و دوست داشت درباره

تونه داشته باشه؟ مگه  اي ميچه معني  خالص بودن محبت"كرد:  فكر مي

اندازه  محبت به  نيسخودش  كافي خوب  خالص  ي  بايد  چرا  پس  ت؟ 

ابطه با پدرش  در اين رنيلوفر    سؤالاتي از اين قبيل باعث شدند  "باشه؟...

درباره  شما  راستي،  گو شود.  و  گفت  فكر  مشغول  چه  موضوع  اين  ي 

  كنيد؟ مي

بابا جون، دوست دارم اگه فرصت دارين الان راجع به يه   -

  اي صحبت كنيم.مسئله

  دارم. بيا اينجا بشين و مطلبتو بگو. بله عزيزم، فرصت  -
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بابا، چند روز پيش داشتم اين بيان از حضرت عبدالبهاء    -

نمايم  فرمايند: «من شما را نصيحت ميخوندم كه ميرو براي خودم مي

كه تا توانيد در خير عموم كوشيد و محبت و الفت در كمال خلوص به  

با مطلب جديدي مواجه شدم.  توي اين بيان    »١٣جميع افراد بشر نماييد. 

تا حالا به اين قضيه فكر نكرده بودم كه محبت و الفت بايد در كمال  

مي باشن.  عبدالبهاء  خلوص  حضرت  چرا  كه  بدين  توضيح  برام  شه 

كنيم؟ من هميشه فكر   افراد محبت  به  كمال خلوص  در  بايد  فرمودند 

يم كافيه.  كردم همين كه مهربون باشيم و سعي كنيم به همه محبت كنمي

  باشه؟  يد انجام بديم كه محبتمون خالصچه كاري با

جون! چه سؤالاي خوبي پرسيدي! بذار حالا  نيلوفر    آفرين  -

محبت   ديگران  به  چي  براي  ما  نظرت  به  بپرسم.  ازت  سؤالي  يه  من 

كنيم؟ يا چرا حضرت بهاءاالله و حضرت عبدالبهاء ما رو خيلي تشويق  مي

  مهربون باشيم؟فرمودند كه با همه دوست و 

دنيا جاي    - تا  كنيم  ديگران محبت  به  بايد  ما  نظر من  به 

با همديگه دوست و متحديم، آسايش داريم و قشنگ بشه. وقتي  تري 

  تونيم به وحدت عالم انساني كه هدف ديانت بهائيه برسيم.مي

 
 ١٧١گلزار تعاليم بهائي، ص ١٣
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كنيم  در واقع ما به ديگران محبت نميآفرين عزيزم، دقيقاً.    -

ما محبتت كنن؛ ما فقط با همه مهربونيم چون حضرت  كه ديگران هم به  

  بهاءاالله اينو از ما خواستن؛ قبول داري؟ 

ي  بله بابا جون، قبول دارم. حتي يادمه وقتي داشتيم درباره  -

كرديم شما اين مطلبو  ابعاد مختلف محبت با شما و مامان صحبت مي

  خيلي خوب برام توضيح دادين.

حالم كه يادته. حالا فكرشو  خوش  جون، مرحبا.نيلوفر    بله  -

بكن، حضرت بهاءاالله از طرف خداوند براي ما ظاهر شدن تا اون چيزايي  

خوان مهربون  رو از ما بخوان كه خدا از ما خواسته. پس وقتي ازمون مي

و بامحبت باشيم، در واقع خدا اينو از ما خواسته. براي همينه كه ما وقتي  

  ديم.خاطر خدا داريم اين كارو انجام ميكنيم، به به ديگران محبت مي

  تر توضيح بدين؟ شه لطفاً بيشمي  به خاطر خدا؟ -

مي  - بهاءاالله  عزيزم. حضرت  براي  بله  از  «انسان  فرمايند: 

  »١٤االله به خدمت برادران خود قيام نمايد.اصلاح عالَم آمده و بايد لِوَجهِ

  ي اين بيان بگي؟شه خودت نظرتو دربارهمي

 
 ١٧١گلزار تعاليم بهائي، ص ١٤
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اين    - براي  آدما  ما  كه  فرمودند  بهاءاالله  حضرت  خوب، 

آفريده شديم كه دنيا رو جاي بهتري براي زندگي كنيم و تلاش كنيم تا  

بتونيم چيزاي بدي كه توي دنيا هستنو تبديل به چيزاي خوب كنيم. مثلاً 

نيم، دشمني رو تبديل به دوستي بايد سعي كنيم جنگ رو تبديل به صلح ك

بايد هر كار خوبي كه از دستمون برمياد رو انجام بديم  كنيم،... خلاصه  

از   نشدم،  متوجه  رو  بيان  دوم  قسمت  ولي  بسازيم.  بهتري  دنياي  تا 

  شه خودتون بگين بابا جون؟جايي كه كلمات عربي داره. مياون

مثل  دنيا    حالا به اين فكر كن كه كل  بله عزيزم، آفرين.  -

ترين محبتي  ي ما باشن. ما بيشي آدما مثل خونوادهمون باشه و همهخونه

ي بيان  مونه. حضرت بهاءاالله در ادامهكه داريم نسبت به اعضاي خونواده

ي كنيم، به بقيهمون محبت ميطور كه به خونوادهفرمايند كه بايد همونمي

در واقع بايد از صميم  مردم هم كمك كنيم و باهاشون مهربون باشيم.  

طور قلبمون و با تمام وجودمون بخوايم كه به مردم محبت كنيم، همون

  نه. ككه خدا ما رو عاشقانه دوست داره و بهمون محبت مي

تونه  خوب بابا جون، اگه كسي بخواد محبت كنه، مگه مي  -

ايم براي محبت كردنش داشته باشه؟ اگه كسي بخواد به خاطر  دليل ديگه

   تره اصلاً محبت نكنه!براش راحت لي جز خدا محبت كنه كهدلي
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عزيزم، متأسفانه آدمايي هستن كه به خاطر پول، مقام يا    -

  كنن.شهرت به ديگران محبت مي

دن؟  يعني چي؟ مگه به كسي براي محبت كردن پول مي  -

  شه؟ مگه كسي با محبت كردن معروف مي

مي  - فكر  بعضيا  مثلاً  خوب،  وقتي  انجمن  كنن  يه  توي 

همه و  هستن  كمك  و  خدمت  مشغول  ميخيريه  اعلام  اينو  كنن، جا 

رن  اسمشون به عنوان يه فرد خَيِّر ميفته سر زبونا و حتي آدماي ديگه مي

دن تا اين خدمتو ادامه بدن. درسته كه اون آدمام دارن  بهشون پول مي

البته  كنن، اما اين خدمت خالصانه نيست، براي خدا نيست.  خدمت مي

كه    مراقب باشيمما بايد حواسمون به اعمال خودمون باشه. بايد هميشه  

فقط  نه  نديم؛  انجام  يا شهرت كاريو  براي پول  نكرده خودمون  خداي 

خوايم انجام بديم بايد از  محبت، بلكه هر كار خوبي كه ميخدمت و  

  حالي خدا باشه. صميم قلبمون و براي خوش

چقدر خوبه كه درسته بابا جون، الان كامل متوجه شدم.    -

مي و  دارم  مهربوني شما  و  به خوبي  بابايي  و  مامان  تونم سؤالامو  من 

دوارم منم تا  كنين. امي ازشون بپرسم! ازتون ممنونم كه هميشه كمكم مي

  !، با تمام وجودم از ته قلبم كمك كنم؛ بزرگ شدم بتونم به همه
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  فروتني

دانيد هركسي استعدادات مخصوص به خود  طور كه ميهمان

توانيد بعضي از شود. ميي آنها از ديگران متمايز ميرا دارد كه به وسيله

  ها و استعدادهايتان را نام ببريد؟ توانايي

شناخت كامل نسبت    ي ما بايدجاست كه همهي مهم اينمسئله

ه خوبي بشناسيم؛ اما آيا اين  شيم و خودمان را باستعداداتمان داشته با به 

توانايي كه  است  ديگران  درست  به  فخرفروشي  براي  دليلي  را  هايمان 

    بدانيم؟

واقعاً    - تو  آفرين دختر گلم، چه نقاشي قشنگي كشيدي! 

  اي در اين زمينه داري! العادهاستعداد فوق

دونم كه خيلي خوب  ممنونم مامان جون! اتفاقاً خودمم مي  -

واي مامان بذار يه چيزي برات تعريف كنم. امروز    ي بكشم.تونم نقاشمي

تونيم نقاشي با  توي مدرسه، زنگ هنر، خانم معلم بهمون گفت كه مي

موضوع آزاد بكشيم. من سريع نقاشيمو تموم كردم و رفتم به خانم نشون 

بهم   و  تشويقم كرد  اونم كلي  بچه  ٢٠دادم.  بعدش  دورم جمع داد.  ها 

تر بود. ي اونا قشنگي كشيدم. واقعاً نقاشيم از همهشدن كه ببينن من چ
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موقع چقدر حس خوبي داشتم و چقدر به خودم افتخار  دوني اون نمي

  كردم! 

دوني مثلاً  جونم، اين خيلي خوبه كه خودت مينيلوفر    -

زمينه اين  در  داشتن  باش  مواظب  اما  داري،  زيادي  استعداد  نقاشي  ي 

  ور بشي!توانايي باعث نشه به خودت مغر

چ  - مورد  يعني  يه  اين  توي  كه  بده  مگه  مامان جون؟  ي 

تونم روي  كشم، پس ميمغرور بشم؟ خوب من نقاشياي خيلي خوبي مي

ده حساب خودم به عنوان كسي كه اين كارو عالي و بدون نقص انجام مي

  غرور داشته باشم! كنم و 

كس در هيچ  عزيز دلم، اول از همه فراموش نكن كه هيچ  -

يست، فقط مظاهر ظهور الهي كامل هستن و ما بايد  اي بدون نقص نزمينه

روز به    كنيمر يادگيري هستيم و سعي ميهميشه يادمون باشه كه در مسي

  شيم. وقت كامل نميروز پيشرفت كنيم، اما هيچ

  بله مامان جون، حق با شماست. -

ي ديگه اينه كه ما بايد هميشه خاضع و فروتن  و مسئله  -

  باشيم.
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فرو  - و  يعني چي؟خاضع  توضيح  مي  تن؟  برام  لطفاً  شه 

  بدين؟

سرشار    - رفتاري  يعني  فروتني  عزيزم.  با  بله  احترام  از 

با تمام احترامي كه به خودمون   ،اما در عين حال   خودمون داشته باشيم.

اون غرور و مي در  باشيم كه  داشته  نكنيم و رفتاري  ذاريم، خودنمايي 

توني چند تا  ميمثال برات بزنم.    بذار يهخودپسندي وجود نداشته باشه.  

  هاتو نام ببري؟  از توانايي

با  تونم خيلي خوب نقاشي بكشم  خوب مثلاً من مي  - و 

  خط خيلي خوبي هم بنويسم. 
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هايي كه  آفرين عزيزم. حالا فكر كن كه تو از اين توانايي -

كارو انجام  داري براي كمك و خدمت به مردم استفاده كني؛ وقتي اين  

بدي، در واقع فروتن هستي؛ به خاطر اينكه داشتن استعداد وقتي خوبه 

حال كردن ديگران استفاده كنيم، نه فخرفروشي  كه ما از اون براي خوش

  به اونا و مسخره كردنشون.

من    - مثلاً  نشدم.  متوجه  كامل  هنوز  من  جون،  مامان 

مي نقاشيچطوري  با  دستتونم  و  قشنگ  خوب  هاي  ديگران  خط  به 

  كمك كنم؟ 

سؤال خيلي خوبيه. خودت يه كمي فكر كن، نظرت چيه؟    -

كنن،  به نظرت وقتي دوستات به خاطر نقاشي و خط زيبات تشويقت مي

  حال كردنشون چه كار كني؟توني براي خوشتو مي

تونم بابت اينكه منو تشويق كردن ازشون  خوب،... مثلاً مي  -

تونم بهشون ياد كه اگه دوست دارن مينم، و بعد بهشون بگم  تشكر ك 

كم توي  چطور  زمان  بدم  ميترين  مثلاً  يا  بكشن.  قشنگي  تونم  نقاشي 

تونن از چه سرمشقايي  راهنماييشون كنم كه براي بهتر شدن خطشون مي

  استفاده كنن.
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ي مهميه كه ما بدونيم  آفرين عزيزم، خيلي عاليه! اين نكته  -

تونيم به ديگران هم كمك كنيم  داريم، به خاطر اينكه مي  هايي چه توانايي

جونم، اينو بدون كه نيلوفر    تا اون توانايي رو در خودشون افزايش بدن.

بهتر از ديگران اگه هميشه فكر كني عالي و بي نقص هستي و خودتو 

نمي پيشرفت  ديگه  نميبدوني،  و  بدي.  كني  پرورش  استعدادتو  توني 

در   عبدالبهاء  ميحضرت  دارند؛  زيبايي  خيلي  بيان  رابطه  فرمايند:  اين 

داند، بلكه خويش  «خاضع و خاشع باشيد، زيرا انسان تا خود را نيك نمي

داند، رو به ترقي و عُلُوّ است؛ ولي به محض  بيند و قاصر ميرا عاجز مي
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اينكه خود را خوب دانست و گفت من كامل هستم، غرور و دنُُوّ حاصل  

  »١٥نمايد.

مامان جون، من قسمت آخر بيانو به خوبي متوجه شدم.    -

فرمايند كه نبايد فكر كنيم كامل هستيم، چون غرور  حضرت عبدالبهاء مي

شه قسمت اول رو يه كمي توضيح بدين  شه. اما ميباعث پسرفت ما مي

لطفاً؟ يعني چي كه خودمونو عاجز و قاصر ببينيم؟ يعني خودمونو دوست  

  نداشته باشيم؟

ه عزيزم، كاملاً برعكس. يعني خودمونو دوست داشته  ن  -

هميشه بدونيم كه هرچقدرم پيشرفت كنيم، بازم جاي پيشرفت  باشيم، اما  

. در واقع بايد بدونيم كه هميشه ناقص هستيم تا بتونيم بازم  زيادي هست

ادامه بديم. ولي اين خيلي مهمه به خودمون و   كه  به پيشرفت  هميشه 

و تشويق و تمجيد    كنيم  خودمونو تشويق  داشته باشيم،  هامون باورتوانايي

توي مسير پيشرفت   و پرانرژي باانگيزهقوي و بتونيم  تا ديگرانو بپذيريم

  .قدم برداريم

چقدر جالب، يعني هميشه بايد اعتدالو رعايت كنيم؛ نه    -

خيلي مقام خودمونو بالا بدونيم، نه خيلي پايين. ولي يه سؤال ديگه برام  

 
 ١٣٥ليم بهائي، صگلزار تعا ١٥
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تونم تمرين كنم كه آدم فروتني باشم؟ الان ياد  مد؛ چطوري ميپيش او

حال بشم، و در عين حال اگه كاري  گرفتم كه از تشويق ديگران خوش

راه كنم. ديگه چه  بهشون كمك  برميومد  شه  هايي هست؟ مياز دستم 

خوام از همين الان تلاش كنم كنين مامان جون؟ من واقعاً مي  راهنماييم

  نباشم. كه ديگه مغرور 

سن  آفرين عزيز دلم، اين خيلي خوبه. يادمه من وقتي هم  -

كنم خيلي مغرور متوجه شدم كه وقتي خودمو با بقيه مقايسه مي  تو بودم،

ي خودم  شم. به خاطر همين تصميم گرفتم هميشه خودمو با گذشتهمي

كم ياد گرفتم از پيشرفت خودم شاد بشم، نه از  مقايسه كنم. در واقع كم

تونه بهت كمك كنه،  يه چيز ديگه كه خيلي مياينكه بهتر از بقيه هستم. 

ه هميشه از خدا به خاطر استعدادايي كه بهت داده تشكر كني. يعني  اينه ك

لت  شي، توي دوقتي مثلاً به خاطر نقاشي قشنگي كه كشيدي تشويق مي

به بقيه ممنونم خدا جون كه به من اين استعدادو دادي تا بتونم  "  :بگي

حالا خودت بگو ببينم،   ؛ نه اينكه از خودت تعريف كني!"هم كمك كنم

  يه فرد خاضع چه خصوصياتي داره؟  به نظرت

ترين ويژگي يه فرد فروتن اينه كه از كمك  به نظر من مهم  -

كنه تا پيشرفت كنن،  شه؛ بهشون كمك ميحال ميكردن به ديگران خوش

شه. يا مثلاً از ديگران  ي اونا شاد ميبينه، اندازهو وقتي پيشرفتشون رو مي
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م بده، عضي از كارا رو بهتر از بقيه انجا تونه بكنه؛ درسته كه ميانتقاد نمي

دن، كاريو به خوبيِ اون انجام نمي  هاينك  وقت ازشون به خاطراما هيچ

  گيره.ايراد نمي

متوجه    - خوب  خيلي  كه  جايي  از  دقيقاً!  عزيزم،  آفرين 

توني اين صفتو هم در خودت پرورش  مفهوم فروتني شدي، مطمئنم مي

    بدي.
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  و بخشش عفو

خسته و ناراحت از مدرسه به خانه رسيد. اصولاً خيلي نيلوفر  

از مدرسه برگردد، چون مدرسه را خيلي  كم پيش مي ناراحت  آمد كه 

به همراه دوستانش لذت مي يادگيري  از  برد. مادرش  دوست داشت و 

دست و صورتش را  نيلوفر    بعد از اينكه فوراً متوجه ناراحتي او شد و  

  دند:شست، مشغول صحبت با يكديگر ش 

اتفاق خيلي بدي    - ناراحتم، امروز  مامان جون من خيلي 

  افتاد. 
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عزيزم، مي  - كن  بله  تعريف  ناراحتي. چي شده؟  كه  بينم 

باعث شده دختر شاد و پرانرژي من انقدر خسته و غمگين   ببينم چي 

  بشه؟

دوني كه من اون خودكار اكليلي سبزي  مامان جون، مي  -

  با بهم هديه دادين رو خيلي دوست دارم. كه شما و با

  

  

  

  

  

  دونم. حالا مگه اتفاقي افتاده؟بله عزيزم، مي -

. امروز اوايل زنگ فارسي نازنين ازم خواست  بله مامان  -

ده، كه يه لحظه خودكارمو بهش قرض بدم. قول داد كه فوري پسش مي

اما آخر زنگ كه بهش گفتم خودكارمو احتياج دارم، گفت پيشش نيست.  

نه،  "گفت:  ميخودت خودكارمو قرض گرفتي،  هرچقدر بهش گفتم كه  

منم از    "هت پسش بده.ب  مهرنوش، قرار شد كه خودشمن دادمش به  
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مهرنوش پرسيدم كه خودكارم پيششه؟ اونم خودكارمو بهم داد، اما سر  

واقعاً از دست دوتاشون    .نوشترم خراب شده بود و ديگه نميخودكا

تر. آخه اون كه قرار نبود  ناراحت شدم، اما خوب، از دست نازنين بيش

گرفت! به خاطر  ياي بده! بايد از خودم اجازه مخودكار منو به كس ديگه

  بخشم.وقت نازنينو نميخراب شدن خودكارم هيچ

مي  - ناراحت  خودتو  انقدر  چرا  دلم!  بازم  عزيز  ما  كني؟ 

  تونيم از اون مدل خودكار پيدا كنيم و بخريم.مي

نه مامان جون! من همون خودكارو دوست داشتم، اون   -

ن شما بايد زنگ  ي شما به من بود، يادگاري شما بود. ماماخودكار هديه

بزنين به مادر نازنين و هرچي اتفاق افتاده رو براش توضيح بدين. نازنين  

بايد متوجه بشه كه اشتباه كرده. بايد از من عذرخواهي كنه، البته مطمئن 

  نيستم بتونم ببخشمش.

يه بيان از حضرت بهاءاالله تلاوت كنم    برات  عزيزم بذار  -

از اون هر كاري كه تصميم گرفتيو    ش صحبت كنيم؛ بعدو با هم درباره

با يكديگر در كمال رحمت و محبت و رأفت  فرمايند: «ديم. ميانجام مي

با كمال   نفسي صادر شود، عفو فرماييد.  از  اگر خلافي  نماييد.  سلوك 
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و عجُب   تكبر  يكديگر  بر  و  مگيريد  داريد. سخت  متذكر  را  او  حُبّ، 

  بخواي بگي؟ خوب عزيزم، حالا چيزي هست كه  »١٦نكنيد. 

دونن كه بخشيدن ديگران خيلي خوب و  ، همه ميمامان  -

  مهمه، اما من الان واقعاً ناراحتم. نازنين اشتباه بزرگي كرده.

همهنيلوفر    - گلم؛  دختر  ببين  توي  جونم،  آدما  ما  ي 

ريم،  كنيم. مطمئن باش هرچي جلوتر ميزندگيمون اشتباهات زيادي مي

گيريم، خطاهاي جديدي مرتكب  تري ياد ميبه خاطر اينكه چيزاي بيش

بخشه، به اين  ست، اون هميشه ما رو ميشيم؛ اما خدا خيلي بخشندهمي

كرديم درس بگيريم و ديگه تكرارش    شرط كه ما واقعاً از اشتباهي كه

كدوم از ما  خدا كه به هيچنكنيم، و از خطايي كه كرديم پشيمون باشيم.  

بخشه و چشمشو منده ما رو مينهايت عظيم و قدرتاحتياجي نداره و بي

بنده، پس چرا ما نتونيم ديگران رو ببخشيم؟ اينو  روي اشتباهات ما مي

تر از  شيم كه ممكنه حتي بزرگتكب ميي ما اشتباهاتي مر بدون كه همه

وقت اگه نخوايم همديگه رو ببخشيم قلبامون پر  اشتباه نازنين باشن؛ اون

  شن.راحتي مياز كدورت و نا

  

 
 ٢١٥گلزار تعاليم بهائي، ص ١٦
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ماماندرست مي  - افراد رو نميگين  بخشيم، روح  ، وقتي 

شيم. اما خوب چه كار كنم؟ بينه و خودمون اذيت ميخودمون آزار مي

ن نبايد بدونه كه اشتباه كرده؟ نبايد بهش بگيم كه ديگه اشتباهشو  نازني

دوني چند نفرو اگه اين اشتباهو دفعات بعديم تكرار كنه مي  تكرار نكنه؟

  كنه؟ناراحت مي

رو هم حضرت بهاءاالله فرموده   عزيزم راه حل اين مسئله  -

، يه جوري كه بقيه متوجه نشن، توني فردا توي زنگ تفريحبودند. تو مي

نازنين اين  به  اين كارش ناراحت شدي.  از  جوري هم متوجه  بگي كه 

شه.  زده نميخجالت  رش اشتباه بوده و هم جلوي ديگرانشه كه كامي

بيان بسيار زيبايي   امراالله هم  دارن كه بهمون كمك حضرت ولي عزيز 

...به خاطر حضرت  فرمايند: «تر ديگرانو ببخشيم؛ ميكنه بتونيم راحتمي

را   يكديگر  خطاهاي  كه  باشند  آماده  هميشه  بايستي  آنها  الوري  مولي 
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كنند.  فراموش  و  ببخشند  باشه  »١٧ببخشند،...  حضرت    يادت  خاطر  به 

هات همديگه رو اشتبا  شده ما بايد هميشه آماده باشيمعبدالبهاء هم كه  

  كنيم.  مل از ذهن و قلبمون پاككا اونا رو ببخشيم و 

  

  

  

  

  

  

ازتون ممنونم كه    - چقدر اين بيانات قشنگ بودن. مامان 

 منو راهنمايي كردين. حالا كهانقدر خوب با اين بيانات و توضيحاتتون  

خواستم انجام بدم اصلاً درست نبوده؛ بينم كاري كه ميكنم، ميفكر مي

شد  شد نازنين ناراحت و شرمنده بشه و هم باعث ميچون هم باعث مي

فكر كنم بهتره همين كاري كه خودتون    اين ناراحتي توي قلب من بمونه.

بچه تفريح  زنگ  توي  فردا  اينكه  براي  اصلاً  يا  بدم.  انجام  ها  گفتينو 

 
 ٢١٦گلزار تعاليم بهائي، ص ١٧
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بفهمن من چه حرفي مي نازنين  دورمون جمع نشن و نخوان  به  خوام 

بزنم، همين الان شما تماس بگيرين با مادرش و براي عصر توي پارك  

شين،  قرار بذارين تا من موقع بازي، وقتي شما مشغول صحبت كردن مي

  شمام موافقين؟ باهاش حرف بزنم! فكر كنم اين بهتر باشه، نه؟

حالم خوشخيلي    عزيزم، آفرين! چه پيشنهاد خوبي!بله    -

نيم و آماده ميزو بچيشو    خوب؛ حالا بلند  .  ...از اين تصميمي كه گرفتي

بياد و دور هم يه غذاي خوش بابا هم  تا  به    مزه بخوريم.بشيم  از اين 

جور مسائل ناراحت و نگران نكني؛ ديدي  بعدم سعي كن خودتو سر اين

   ي آثار حلشون كنيم؟ا صحبت و مطالعهتونيم بچقدر راحت مي

  بله مامان جون، حق با شماست. چشم!  -
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  امانت

  دوستم يه روز اومد پيشم

  با خرسي ناز و تپلي 

  بيا بشين پيشم"گفت كه: 

  "تا بكنيم باهاش بازي!

  

  خواست بره خونه وقتي مي

  خرسو نبر!"گفتم بهش: 

  شه پيشم باشه؟ لطفاً مي

  "ببر فردا بيا اونو 

  

  باشه دوست خوبم! "گفت كه: 

  دم بهت امانتش مي

  دار و خوبي،چون امانت

  "دم منم بهت قرضش مي
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  حال شدم، زود دويدم خوش

  دور خونه با خرسكش 

  نشستم و ديدم كه واي! 

  نيست انگاري چشم چپش! 

  

  مامان! بيا كمك! "گفتم: 

  دونم كجاست! چشمش نمي

  خرسكش؟ كار كنم با چي

  "امانتي پيشم گذاشت!

  

  مامان اومد پيشم نشست 

  يه چشمِ نو گذاشت براش 

  دستي كشيد روي سرم 

  هنوز تو گوشمه صداش 

  

  ببين دختركم، "گفت كه: 

  دار باشي بايد امانت

  ده، وقتي كسي چيزي مي

  "قدر اونو خوب بدوني 
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  وقتي كه فردا سر رسيد، 

  مون دوستم اومد به خونه

  هيچي نگفت تا خرسو ديد، 

  گفتم حقيقت رو به اون:

  

  دوست خوب و نازنينم، "

  دم منو ببخش! من قول مي

  دار باشم هميشه امانت

  "قدر تو رو خوب بدونم!
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  انقطاع 

ي ما لوازم و وسايلي داريم كه آنها را خيلي دوست مطمئناً همه

بر شرايط  داريم و شايد حتي تصور اينكه زماني آنها را از ما بگيرند يا بنا  

ها  مجبور شويم از آنها دل بكنيم، برايمان بسيار دشوار باشد. اين دلبستگي

شمار  هاي بي بازي تا ثروتبا توجه به سن ما ممكن است از يك اسباب

  باشند. 

كه  هايمان وابسته باشيمانقدر به داشتهبه نظر شما خوب است  

ه شايد هم بايستي ب؟  جدايي از آنها باعث ناراحتي بيش از حد ما شود

اسباب و  امكانات  هرگونه  از  تا  دور  كنيم  هيچوابسته  زندگي  چيز  ي 

  نشويم؟

شان بودند؛  و مادر و پدرش مشغول جمع كردن وسايلنيلوفر  

اسباب ميوقت  و  بود  رسيده  هفته  خواستندكشي  آينده تا  منزل    ي  به 

زمان كمي جمع كرد وسايل خود را در هركس سعي ميبروند.  ي جديد

كند و هروقت هركدام احتياج به كمك داشتند، دو نفر ديگر فوراً به او 

  كردند.كمك مي
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كني  اي كه ديگه ازش استفاده نميجون، هر وسيلهنيلوفر    -

و اگه سالم نبود دور   ه سالم بود به افراد نيازمند بديمرو كنار بذار تا اگ

جا و  جاست  تر از اينچيكي جديدمون كودوني كه، خونهبريزيم. مي

  مون نداريم.ي وسايلبراي همه

  ي وسايلمو احتياج دارم! واي مامان نه! من همه -

عزيزم، بذار بيام كمكت تا يه سري از وسايلتو با هم جمع    -

يه  مثلاً  نداري.  نياز  بهشون  اصلاً  كه  هستن  چيزايي  مطمئنم  من  كنيم. 

ت نيستن. يادته كه؟  خيلياشون ديگه اندازهنگاهي به لباسات انداختي؟  

  همين چند وقت پيش رفتيم و لباساي جديد برات خريديم! 

اما مامان جون، من از هركدوم از اين لباسام خاطره دارم.    -

مثلاً اين بليز صورتيه رو نگاه كن، با اينكه ازم كوچيك شده، اما دوست  

روزي ميفته كه با بابابزرگ  به اونبينمش يادم  دارم نگهش دارم؛ آخه تا مي

بزرگ رفته بودم پارك بادي. يا مثلاً اين شلوار طوسيه رو ببين! و مامان

پوشيدمش.  م بود و رفته بوديم شمال، كنار دريا مييادمه وقتي چهار ساله

  خوام!ي لباسامو ميمن همه
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عزيز دلم، بيا توي حال بشينيم يه كم صحبت كنيم. بابا   -

  از توي انباري صدا كن تا به ما ملحق بشه.رو هم 

خواي صحبت كنيم؟ اما وقت نداريم كه!  ؟ الان ميمامان  -

  بايد سريع اثاثامونو جمع كنيم! 

ي  ي يه مسئله، انقدري وقت داريم كه بتونيم دربارهعزيزم  -

  مهم با هم حرف بزنيم.

 ي مهم؟ من كه سر در نميارم!... ولي خوب،... باشهمسئله  -

  كنم.رم بابا رو هم صدا ميچشم. الان مي

* * *  

درباره  - قراره  انگار  خوب،  مسئلهخيلي  يه  مهم  ي  ي 

  صحبت كنيم، مگه نه؟ 

ي انقطاع يه  بله درسته. فكر كردم شايد بد نباشه درباره  -

  كمي حرف بزنيم. 

  خوب،... بذارين حدس بزنم؛  چي مامان جون؟ انقطاع؟  -

هم هستخانوادهانقطاع  قطع  دربارهي  يعني  پس  شدن  ؛...  قطع  ي 

  خوايم حرف بزنيم؟ چه نوع قطع شدني؟ مي
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ي قطع شدن  خوايم درباره جون. دقيقاً مينيلوفر    آفرين  -

به نظرت ما چيزاي  يه سؤال ازت بپرسم.  اول از همه  حرف بزنيم. بذار  

مي هدفي  چه  به  رو  دنيا  غذا  اين  چي  براي  نظرت  به  يعني  خوايم؟ 

خريم؟ يا به چه هدفي توي خونه زندگي  خوريم؟ يا چرا لباس ميمي

اين سؤالو مطرح كنيم: مداد رنگي و   تونيمبراي هرچيزي ميكنيم؟  مي

كتاب، سازكاغذ،   و  بشقاب،  دفتر  و  تلويزيون، كاسه  كلاه،  و  و   كفش 

همه چرا  دوچرخه،...  و  ماشين  مييخچال،  رو  اينا  ازشون  ي  و  خريم 

  كنيم؟ استفاده مي

خب اينكه جوابش خيلي راحته! براي اينكه زندگي بدون   -

شه. اگه اين وسايلو نداشته باشيم، يه جورايي  ي اينا خيلي سخت ميهمه

ا بهمون ههركدوم از اين وسيله  هاي اوليه زندگي كنيم!بايد مثل انسان

تر انجام بديم و از انجام  كنن كه يه كار مشخصو بهتر و سريعكمك مي

  شن.دادنش لذت ببريم. حتي گاهي اين وسايل باعث پيشرفت ما هم مي

به  حالا بذار منم يه سؤال ازت بپرسم.  دقيقاً دختر گلم.    -

آيا اومديم كه فقط پول   نظرت ما به چه هدفي توي اين دنيا اومديم؟ 

  باشيم تا بتونيم اين وسايلو بخريم؟  داشته
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خوب،... فكر نكنم. به نظر من اومديم توي اين دنيا تا با   -

ن برسيم و پيشرفت  كنيم، به هدفاي بزرگمواستفاده از وسايلي كه تهيه مي

  كنيم.

آفرين، درسته. پس هدف ما اين نيست كه فقط و فقط    -

كنيم تهيه كنيم. اين وسايل رو تهيه ميتلاش كنيم تا براي خودمون وسيله  

پوشيم  خريم و ميمثلاً ما لباس مي.  راه پيشرفت برامون هموارتر بشه  تا

خريم  تا از سرما حفظ بشيم و به جسممون آسيبي نرسه؛ ساز موسيقي مي

مي ديگرانو  و  خودمون  روح  تا  پيشرفت  نوازيم  باعث  و  كنيم  شاد  و 

مي ماشين  يا  بشيم؛  مي  خريمروحمون  استفاده  ازش  بتونيم   كنيم و  تا 

پس  بديم و وقت ارزشمندمونو از دست نديم.    انجامتر كارامونو  سريع

كنيم. تر زندگي كردن تهيه ميي اين وسايل رو براي راحتدر واقع همه

  قبول داري؟ 
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  بله بابا جون، قبول دارم.  -

  رسيم به قسمت مهم جريان. خيلي هم عالي. اما حالا مي -

وقت نبايد يادمون بره، اينه كه  چيزي كه هيچبله درسته.    -

ايم  تونن پيش ما باشن كه ما زندهي اين وسايل حداكثر تا زماني ميهمه

و توي اين جهانيم؛ اما پيشرفتي كه روحمون توي اين دنيا داشته، توي  

مي پيدا  ادامه  هم  بعد  كه جهان  همينه  خاطر  به  و  نهايت    كنه  بايد  ما 

حمونو به درجات بالاتري برسونيم. توي اين دنيا رونو بكنيم تا  تلاشمو

شه، وابسته بودن و داشتن  يكي از چيزايي كه مانع پيشرفت روح ما مي

اورديم.   به دست  دنيا  اين  به وسايليه كه توي  زياد  به خاطر  دلبستگي 

ي چيزايي كه مربوط به همين ما بايد انقطاع داشته باشيم؛ بايد از همه

  نيا هستن قطع باشيم. اين د

بايد    - نگفتين كه  بابا  و  باشيم؟ مگه شما  يعني چي قطع 

تونيم ازشون قطع  براي پيشرفت ازشون استفاده كنيم؟ پس چطوري مي

بشيم؟ يعني منظورتون اينه كه اصلاً اين وسايلو نداشته باشيم؟! من كه  

  گيج شدم! 

از حضرت عبدالبهاء تلاوت    - بيان  بذار يه  دختر عزيزم، 

فرمايند: «انقطاع  كنم تا بعدش بتونيم با هم جواب سؤالاتو پيدا كنيم. مي
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شب  عدمِ تعلق قلب است. ما در طهران  به عدمِ اسباب نيست، بلكه به  

اي رسيد  داراي هرچيز بوديم، فردا صبح جميع را غارت كردند. به درجه

يَموت نداشتيم. من گرسنه بودم، نان نداشتيم. والده قدري آرد  كه قوتِ لا 

نان ميدر دست من مي به جاي  اين مسرور ريخت،  با وجود  خوردم. 

  نظر خودت چيه دخترم؟ حالا جواب سؤالاتو گرفتي؟  »١٨بوديم. 

  

  

  

  

  

واي چقدر اين بيان جالب بود! واقعاً ديد منو نسبت به    -

اين دنيا عوض كرد! حضرت عبدالبهاء فرمودند  انقطاع و قطع شدن از  

كه انقطاع به اين معني نيست كه ما وسايلي براي راحتي نداشته باشيم، 

اگه    وسايلمون وابسته نباشيم؛ طوري كه  م بهذرهبه اين معنيه كه حتي يه

ي وسايلمونو از دست داديم، مثلاً يه اتفاقي افتاد و ما خيلي ناگهاني همه

 
 ٧٤گلزار تعاليم بهائي، ص ١٨
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اين براي من خيلي جالبه كه  و به زندگيمون ادامه بديم.  ناراحت نشيم  

زماني حضرت عبدالبهاء حتي نون براي خوردن نداشتن! با اينكه به جاي  

بينيم كه چقدر هم تونستن خوردن، اما هنوز شاد بودن و مينون آرد مي 

  به پيشرفت امر حضرت بهاءاالله كمك كنن. 

  خوبم!درسته عزيزم، مرحبا بر تو دختر  -

خواستم  جون، حالا متوجه شدي كه من چرا مينيلوفر    -

  ي اين مسئله صحبت كنيم؟ همون وقت درباره

خودمو    - تصميم  هم  حالا  شدم.  متوجه  كامل  مامان،  بله 

من ديگه به خيلي از عروسكام نياز ندارم، و چون خيلي خوب  گرفتم.  

نگهاز همه به  داري كردم، ميشون  اونا رو  بدم كه توي  بچهتونم  هايي 

ي فقيري هستن و پولي براي خريد عروسك ندارن. بعضي از خونواده

راستي مامان  تونم بهشون بدم، چون تقريباً نو هستن.  لباسام رو هم مي

كم من چندتا جوراب گرم هم دارم كه تا حالا نپوشيدمشون و كمجون، 

مي كوچيك  به  ازم  هم  رو  اونا  دارم  دوست  نيازمندن    كه  افراديشن، 

  !ببخشم
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  تسليم و رضا 

پيش  ماجرايي  گاهي  نيست.  ما  مراد  وفق  بر  هميشه  زندگي 

كند و گاهي هم بدون آنكه منتظر چيز  آيد كه ما را شديداً ناراحت ميمي

پيش باشيم،  ميخوبي  رخ  خوبي  هدفآمد  مسير  در  گاهي  مان  دهد. 

داريم به آساني و بدون مشكل گام برنميايم،  كردهطور كه قبلاً فكر ميآن 

ج نيز  گاهي  ميو  كه  آنچه  از  سريعريان  آسانپنداشتيم،  و  پيش  تر  تر 

  رود.مي

پذيرفتن رخدادهاي ناگهاني و از پيش تعيين نشده، كار چندان  

همهساده علت  بدانيم  اگر  اما  نيست؛  اتفاقاتاي  كسي  اراده  ،ي  چه  ي 

چيزي نيست  در آن  الزاماً  است، چه؟ اگر بدانيم گاهي خير و صلاح ما

به چيزي  ه؟  خواهيم، چكه مي از يك مسير سخت و طولاني  بعد  اگر 

  مان دست يابيم، چه؟وراي هدف

كند، به در حالي كه دست راستش را گرفته و گريه مينيلوفر  

  رود.شود و فوراً به سمت او ميرسد. مادرش خيلي نگران ميخانه مي

مينيلوفر    چي شده  - گريه  چرا  اتفاقي  جون؟  چه  كني؟! 

  افتاده؟! 

  كنه...اان.... دستم خيلي درد ميماماا  -
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  چرا عزيزم؟ مگه چي شده؟  -

مامان جون... امروز زنگ ورزش صف گرفته بوديم كه   -

به ترتيب سعي كنيم توپ بسكتبالو بندازيم توي تور. بين من و نفر آخر  

نف يه دفعه  بود...  فاصله  از روي شوخي    ر صف، فقط يكي  آخر صف 

منو محكم   زمين،  نيفته  اينكه  واسه  اونم  داد،  نفر جلوييشو هل  محكم 

گرفت. منم تعادلمو از دست دادم و دوتايي با هم افتاديم زمين... ولي  

درد  خيلي  چون  شكسته  دستم  كنم  فكر  من...  دست  روي  افتاد  اون 

  كنه...مي

  

  

  

  

  

ر كن تا من آماده  حالا گريه نكن عزيز دلم، يه دقيقه صب  -

  بشم و همين الان بريم دكتر.

* * *  
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، با اينكه دكتر دستمو گچ گرفت هنوز خيلي  واي مامان  -

  شه؟ كنه... به نظرتون دستم كي خوب ميدرد مي

دستت فقط مو برداشته  نگران نباش عزيزم، دكتر گفت كه    -

به موقعو   تحمل كني  اگه داروهاتو  يه ماه اين گچو  ماً ، حتبخوري و 

  شه.دستت دوباره عين روز اولش مي

ماه دستم توي گچ باشه كه    ولي مامان، اگه قرار باشه يه  -

تونم درست و راحت  تونم تكليفامو بنويسم! تازه هيچ كاريو هم نمينمي

من چه  مگه انجام بدم! اي خدااا آخه اين چه بلايي بود سر من اوردي؟

  گناهي كرده بودم كه اين كارو باهام كردي؟! 

  

  

 

  

  

زني؟ تقصير تو نبوده جونم، اين چه حرفيه كه مينيلوفر  -

  كه اين اتفاق افتاده!
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گم! آخه خوب چون تقصير من نبود دارم اينو به خدا مي  -

همه كار دارم! بايد تكليفامو بنويسم، پيانو بزنم، نقاشي بكشم،... من اين

  شه! با اين دست گچ گرفته غذا خوردنم سخت ميحتي 

بابا    - بذار برسيم خونه، حتماً  ناراحتي نكن عزيزم!  انقدر 

خوريم، ظرفا رو جمع چينيم، ناهارو ميهم از سر كار برگشته. ميزو مي

ي اين  كنيم و بعدش با هم دربارهكنيم، يه كمي استراحت ميو جور مي

م نيست توي شستن ظرفا بهم كمك  امروزم لاززنيم.  موضوع حرف مي

  كني عزيزم، نگران نباش. 

تونم بشورم!  واي مامان جون من حتي ديگه ظرفم نمي  -

  ست! كنندهكسل مو برداشته  اين دستچقدر زندگي با 

ش  هيچي نباشي! درباره  عزيزم قرار شد نگران و ناراحتِ  -

  كنيم، صبور باش!صحبت مي

*  **  

مو  خوب، پس اين دختر گل ما خيلي ناراحته كه دستش    -

  ، نه؟ برداشته

  خيلي ناراحتم بابا جون، خيلي. -
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توني  از چي ناراحتي؟ از اينكه ديگه از دست راستت نمي  -

  استفاده كني؟ 

دليل اصلي    - اما  اينم هست.  بله،  اينه كه  خوب  ناراحتيم 

اين اتفاق فقط براي من افتاد! آخه چرا من؟ چرا مثلاً يه نفر ديگه جاي  

  من واينساده بود؟ چرا خدا كاري كرد كه حتماً براي من اين اتفاق بيفته؟! 

دختر گلم، بذار برات يه خاطره تعريف كنم. يادمه هنوز    -

ياد نبود، اما از  م نشده بود كه پدربزرگم صعود كرد. سنش زيازده ساله

ي  شدت كار زياد قلبش ضعيف شده بود. بعد از صعود ناگهانيش، همه

ي مادربزرگم ناراحت نبود.  كس اندازهما خيلي ناراحت شديم؛ اما هيچ

كرد كه چرا بايد اين اتفاق براي همسر  ش گله و شكايت مياون همه

كه تنها    و اون دوران خدا كاري كرده  توي اون سن  چرا   اون ميفتاد؟ و

هاش خيلي سعي كردن دلداريش بدن، اما مادربزرگم  ي بچهبشه؟ همه

داد. تا اينكه بابام تصميم گرفت بياناتي  اصلاً به حرف كسي گوش نمي

از حضرت بهاءاالله رو در حضور مادربزرگم تلاوت كنه، بلكه يه كم آروم 

بعد از بشه و با صعود پدربزرگ كنار بياد. خيلي خوب يادمه كه يه روز 

بابام كه ديد  كار، من و بابام رفتيم پيش مادربزرگم كه احوالشو بپرسيم.  

هاش  به نظرت خدا براي بنده"مادربزرگم خيلي ناراحته، ازش پرسيد:  

خواد؟ چيزي جز خوبي و خوشي؟ خدا كه هميشه خير و صلاح  چي مي
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ب  مادربزرگم جوا  "كني؟ تابي ميخواد، پس چرا انقدر بيهاشو ميبنده

بوده؟ آخه كجاي اين جريان به صلاح ما مي  تچرا بايد صعود پدر "  داد:

دونيم حكمت خدا چيه! فقط  ما كه نمي"بابام گفت:   "خوبي و خوشيه؟

دونه چي به صلاح ماست و چي نيست! خيلي چيزا  خود خداست كه مي

مثل همين مرگ، دست ما نيست و خدا هروقت كه زمانش رسيده باشه  

بره. به اين فكر كن كه جاي پدر الان خيلي خوبه  ش ميما رو پيش خود

و اونجا آرامش و آسايش داره. نبايد از اتفاقاتي كه ميفته شكايت كنيم؛ 

به هرچيزي كه خدا مي ميفته،  بايد  بدي  اتفاق  اگه  باشيم.  خواد راضي 

كنيم.   شكر  رو  خدا  ميفته،  خوبي  اتفاق  اگه  و  باشيم  صبور  و  راضي 

فرمايند: «در هر امور اقتدا به حق كن و به قضاياي  حضرت بهاءاالله مي

به هرچيزي كه    خواني حضرت بهاءاالله از ما ميوقت  »١٩الهي راضي باش. 

بايد   چرا  ما  باشيم،  راضي  خواسته  برامون  شكايتخدا  و   بهش  كنيم 

چيزي جز رضاي خودشو بخوايم؟ ما بايد در برابر خدا تسليم باشيم؛  

رخ دادنش دست ما نبوده، بايد اونو بپذيريم و وقتي يه اتفاقي ميفته كه  

اگه پذيرفتنش خيلي برامون سخته، از خدا بخوايم كه حكمتشو بهمون 

هاي خدا نگران و ناراحت  نشون بده. اما اين درست نيست كه از خواسته

وقت نديدم مادربزرگ مثل قبل ناراحت  روز ديگه هيچبعد از اون   "بشيم.

 
 ٢٠٣گلزار تعاليم بهائي، ص ١٩
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دونست كه قراره به زودي از دنيا بره، و ميباشه. حتي وقتي مريض شد  

ببره،  "گفت:  مي به رضاي  اگه قراره خدا منو پيش خودش  من راضيم 

 "خودش. مطمئنم هركاري بكنه دقيقاً درست و سروقته و حكمتي داره.

اين خاطره رو برات تعريف كردم تا بدوني هميشه قرار نيست هر اتفاقي  

دونه.  باشه؛ اما حتماً حكمتي داره كه خدا ميكه ميفته از نظر ما خوب  

وقت نفهميم؛ اما مهم اينه كه شايد زماني حكمتشو بفهميم، شايدم هيچ

  از اون چيزي كه خدا ازش راضيه، ما هم راضي باشيم.

نبايد    - الان  منم  كه  اينه  منظورتون  يعني  جالب...  چقدر 

يعني   باشم؟  برداشتنناراحت  داشته  مو  منم حكمتي  اما چه  دست  ؟... 

  حكمتي؟

دخترم شايد ما حالا حالاها حكمت اين قضيه رو نفهميم،   -

تا مثلاً    گاه كني كه الان اين فرصتو داريطور به قضيه نتوني ايناما مي

با  نوشتن با دست چپو تمرين كني! يا حتي اين تجربه رو پيدا كني كه  

داديو  ام مينج ي كارايي كه قبلاً ا توني همهوجود دست شكسته چطور مي

  ادامه بدي. نظرت چيه؟ 

طوري بهش نگاه واااي بابا جون! چقدر جالب! تا حالا اين  -

  نكرده بودم!
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عزيز دلم، گفته بودم كه نبايد ناراحت باشي! بذار منم يه   -

فرمايند: «محزون مباش از آنچه  بيان از حضرت بهاءاالله تلاوت كنم. مي

راي صبر، اجريست جزيل عِنداَاللهِ رَبِ  وارد شده. به صبر تمسك نما. از ب

  »٢٠العالَمين.

، پس اين يه فرصتي شد كه  و بابا جون   خوب مامان جون   -

يه    افتادهبتونم صبور هم بشم!... اميدوارم بتونم از اين اتفاق بدي كه برام  

فرصت خوب براي پيشرفت ايجاد كنم و به اون چيزي كه رضاي خدا  

 بوده برسم! 

  

    

 
 ٢٠١گلزار تعاليم بهائي، ص ٢٠
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  مناجات دعا و 

 ايد كه ما گاهي كارهايي را بدون دليل و تا به حال دقت كرده

توانيد چند مورد را براي خودتان  دهيم؟ مياز روي عادت انجام مي  فقط

  مثال بزنيد؟ 

خيلي خوب است كه دقيقاً بدانيم هركاري را براي چه انجام  

دليل  دهيم و هدف ما از انجام آن چيست. گاهي انجام يك كار بدون  مي

از دست    كار   شود تمايل خود را به آنو فقط از روي عادت، باعث مي

نيز دقيقاً نمي كنيم. گاهي  انجام آن كوتاهي  بفهميم بدهيم يا در  توانيم 

به مفيد يا    با كمي تفكر  توانيمبراي چه بايد كاري را انجام دهيم، اما مي

اصلي بعضي   ؛ براي مثال شايد نتوانيم حكمتپي ببريم  ثمر بودن آن بي

عاشق خداوند  چون    دهيم كنيم، اما آنها را انجام مياز احكام الهي را درك  

  . كنيمبه هرامري كه از ما خواسته عمل مي شور و شوق هستيم و با

و   - دعا  هرروز  مثل  داشتم  كه  صبح  امروز  جون،  مامان 

  تونم ازتون بپرسم؟ خوندم، يه سؤالي برام پيش اومد. ميمناجات مي

  ، حتماً! مبله عزيز -

خيلي كوچيك بودم هر صبح و شب    مامان، يادمه از وقتي  -

. وقتي هم  كرديماجات تلاوت مينشستم و با هم دعا و من كنار شما مي
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بزرگ كهكه  مناجاتايي  گرفتم،  ياد  نوشتن  و  خوندن  و  شدم    خيلي  تر 

دفترچه    دوسشون يه  توي  ميميداشتمو  هرروز  و  مشون.  دخون نوشتم 

اي يه مناجات حفظ كنم كه هرروز از حفظ  كنم هفتهسعي ميلانم  احتي  

هم مناجات تلاوت كنم. اما امروز يه سؤالي برام پيش اومد؛ من هنوز 

دونم براي چي بايد هر صبح و شب آثار الهي رو تلاوت كنيم.  كامل نمي

ديانت  مي آسماني  كتاب  اقدس كه  كتاب  در  بهاءاالله  كه حضرت  دونم 

فرمودند كه بايد اين كارو انجام بديم، اما واقعاً چرا؟ اگه دعا و بهائيه  

  مناجات نخونيم مگه چه اتفاقي ميفته؟ 

  

  

  

  

آفرين عزيز دلم، چه سؤال خوب و مهمي! بذار من اول    -

اي  خواي از يه نفر بابت هديهاز همه يه سؤال ازت بپرسم. فكر كن مي

نفر بگي كه چقدر دوسش  خواي به يه  كه بهت داده تشكر كني؛ يا مي

كار  خواي به يه نفر بگي كه به چيزي نياز داري؛ چيداري؛ يا اينكه مي

  كني؟ چه راهي جلوي روته؟مي
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صحبت    هركدومبا  خوب بهترين راهي كه هست اينه كه    -

اي كه بهم دادي؛ يا مثلاً تو خيلي دوست بگم ممنون بابت هديه  كنم. مثلاً

من به يه دفتر    مثلاً  خوبي براي من هستي و من خيلي دوستت دارم؛ يا

  شه لطفاً برام بخري؟ جديد احتياج دارم، مي

حالا   - عزيزم.  عبدالبهاء    آفرين  حضرت  از  بيان  يه  بذار 

ي ارتباط  يند: «دعا واسطهفرماتلاوت كنم و بعدش جواب سؤالتو بدم. مي

ميان حق و خلق است و سبب توجه و تعلق قلب. هرگز فيض از اعلي  

ي تعلق و ارتباط حاصل نگردد. اين است كه بنده به ادني بدون واسطه

آرد. نياز  و  نماز  و  نمايد  ابتهال  و  تضرع  احديت  درگاه  به   »٢١بايد 

با خدا در ارتباط  تونيم مستقيماً  دوني، ما نميطور كه خودت ميهمون

كنيم، صحبت  باهاش  و  اين  باشيم  خاطر  يعني به  نامحدوده؛  خدا  كه 

شناختنهابي براي  و  مقتدره  و  بزرگ  كر  يت  صحبت  و  دن صفاتش 

باهاش احتياج به واسطه داريم. مظاهر ظهور الهي از طرف خدا ميان تا  

هايي  و هم راه  هايي دارهدرك كنيم خدا چه ويژگيهم كمكمون كنن  

ي اونا بتونيم با خدا صحبت كنيم. مثلاً آثار و  نمون بدن كه به وسيلهنشو

مناجاتالواح   حضرت هاي  و  كه  هستن  نازل    زيادي  رو  اونا  بهاءاالله 

از حضرت عبدالبهاء و حضرت ولي امراالله    هم  هايي مناجاتفرمودن و  

 
 ١٨٠گلزار تعاليم بهائي، ص ٢١
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تونيم با  ها، ميبا خوندن اين آيات و الواح و مناجاتدر اختيار داريم.  

با خداونده.  خ دا صحبت كنيم. در واقع دعا و مناجات صحبت كردن 

تونيم از خداي مقتدر و توانا بخوايم كه كمكمون خونيم، ميوقتي دعا مي

تونيم بهش بگيم ناتوانيم. مي  چون ما در برابر اون خيلي ضعيف و  كنه،

هاي خيلي زيادي كه بهمون داده پرستيمش، بابت نعمتكه عاشقانه مي

تري بهمون هاي بيششكر كنيم، از صميم قلبمون بخوايم كه نعمتازش ت 

بده، هميشه راه درستو نشونمون بده، ياريمون كنه تا بتونيم با قدرت در  

  ي همهمسير اهداف متعاليمون قدم برداريم، بهمون قوت بده تا بتونيم به  

و خلاصه كنيم،...  خدمت  واقعاً   مردم  اگه  بكني!  فكرشو  كه  هرچيزي 

داشته   مناجاتا خلوص  تلاوت  حين  و  بخونيم  قلب  از صميم  دعامونو 

تر  تونيم تأييدات خداوند رو بيششيم و ميتر ميباشيم، به خدا نزديك

بيش و مناجات، خودمونو  دعا  با خوندن  واقع  در  در دريافت كنيم؛  تر 

خوندن دعا و مناجات قلبمون  با    ديم.هاي خداوند قرار ميسير كمكم

  كنيم. شه و حس خوبي پيدا ميهم خيلي آروم مي

واي مامان جون، چقدر جالب! ولي من يه چيزيو متوجه   -

گيم هراتفاقي كه  دونه؟ مگه نميچيو ميگيم كه خدا همهنشدم. مگه نمي

  دونهدونه كه ما عاشقشيم، ميميفته خدا ازش خبر داره؟ پس حتماً مي

دونه به خاطر تمام نعمتايي كه  مي  تر به كمكش احتياج داريم وكي بيش
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ي اينا رو  خيلي ازش ممنونيم؛ پس چرا با وجود اينكه همهبهمون داده  

  بخونيم و بهش بگيم؟ دونه بازم بايد دعا و مناجاتش ميخود

محبت داره، آرزوش اينه   زيز دلم، وقتي كسي به يه نفرع -

 فكر كن طرف مقابل از محبت اون خبر داشته  حالا كه محبتشو ابراز كنه.  

ي  باشه؛ با اين وجود اون فرد تمايل داره احساساتشو بيان كنه. دقيقاً رابطه

 هرچيزي كه توي قلبمون هست آگاهه؛  خدا هم همينطوره. خدا از   ما با

مربوط شه ما بازم بخوايم دعا و مناجات بخونيم،  ولي چيزي كه باعث مي

پس ما هم عاشق  دا عشقشو توي وجود ما گذاشته، ما هست. خ به ذات

  تنها راه ابراز عشقمونه. دعا و مناجات  اون هستيم و 

بله مامان، تازه متوجه شدم. ممنون از توضيحاتتون. ولي   -

  خوب، اگه ما دعا و مناجات نخونيم چه اتفاقي ميفته؟ 

فعاليتش  بذار تا يه مثال برات بزنم. بدن ما براي اينكه به    -

به   اما  داره،  غذا  به  احتياج  ما هم  روح  داره.  غذا  به  احتياج  بده،  ادامه 

  تونيم با غذاهاي جسماني سيرش كنيم؟نظرت مي
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نه!  - كه  معلومه  براي    ...خوب  مناجات  و  دعا  فهميدم! 

مونن براي بدنمون. يعني اگه دعا و مناجات نخونيم  روحمون مثل غذا مي

  شه.ضعيف مي مونه وروحمون گرسنه مي

  آفرين عزيزم! كاملاً درسته.  -

فهمه، با دليل يه كاريو ميدوني مامان جون، آدم وقتي  مي  -

ده. با اينكه من قبلاً هم با خوندن  تري انجامش ميشور و اشتياق بيش

دعا و مناجات حس خيلي خوبي داشتم، اما از الان به بعد ديگه با يه  

ت كنم. الان ديگه هميشه حواسم  لاوت ميحس جديد و بهتر مناجات 

 هست كه يه وقت روحمو گرسنه نذارم! 
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  وفاي به عهد

ايم يا با ي ما پيش آمده كه به فردي قولي دادهقطعاً براي همه

ايم  ايم. شايد هميشه آن قول يا قرار را با خود مرور كردهقراري گذاشته  او

هايي  و حواسمان جمع بوده تا به آن عمل كنيم؛ اما شايد هم در موقعيت

  و يا زير قولمان زده باشيم!  قرارمان را فراموش كرده

قول  به  آيا عمل  راستي  كه ميبه  مهم  هايي  هم  آنقدرها  دهيم 

د در بعضي مواقع اگر قرارهايمان را از ياد ببريم، است؟ شايد فكر كني 

مان خورد! اما روش درست چيست؟ آيا ذهنميآب هم از آب تكان ن

كردن   فكر  درگير  بايد  قول هميشه  دادهبه  كه  را  هايي  آنها  تا  باشد  ايم 

وقت هم وقت نبايد قراري بگذاريم تا هيچهيچشايد هم    فراموش نكنيم؟

  كنيد؟ شما چه فكر مي باشيم!نگران فراموش كردنش ن 

حال و پرانرژي از مدرسه به خوشنيلوفر    ظهر چهارشنبه بود.

پريد و  طرف ميطرف و آنخانه برگشت. از شدت هيجان مدام به اين

  خنديد.مي

  ابهي! من برگشتم خونه!مامان جون االله -

  ابهي! خسته نباشي.به به دختر گلم، االله -

  هم خسته نباشيد! ممنون مامان، شما  -
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انگار خيلي خوش  - رو شكر  خدا  عزيزم،  و مرسي  حال 

  هم شنيدم! ها و توي پلهسرحالي! صداي دويدنت

طور كه  حالم! آخه همونامروز خيلي خوشبله مامان من    -

عصر با مامانش بياد    ٦اجازه گرفته بودم، به نازنين گفتم ساعت    ونازت 

خواسته با  گفت كه اتفاقاً مامانش مي  توي پارك تا با هم بازي كنيم! اونم

به خاطر همين فوري   بيرون؛  بريم  با هم  يه روز  تا  كنه  شما هماهنگ 

واي مامان جون، اصلاً   جا!قبول كرد و قرار گذاشتيم سر ساعت بريم اون

  حالم! شد كه قبول كنه، خيلي خوشباورم نمي

از خوش  - تو خوشمنم  زود حالي  دلم! پس  عزيز  حالم 

  به موقع بريم بيرون.ي كاراتو انجام بده كه بتونيم همه

  ! چشم مامان -

* * *  

به  نيلوفر    ي كارهاير بود و تقريباً همهساعت چهار بعد از ظه 

پدرش چند ساعت پيش خبر داده بود كه امروز   .خوبي انجام شده بودند

  سرشان خيلي شلوغ است و مجبور است تا شب در محل كارش بماند.  

جونم، همين الان خاله شقايق زنگ زد و گفت نيلوفر    -

مشترياشون توي آرايشگاه زياد شدن و احتياج به كمك دارن. من تا پنج  
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وقت  لي براي اينكه يهگردم. وبرمي  ٦رم كمكش و براي ساعت  و نيم مي

هنوز نرسيده بودم خونه،  ٦سرگرم كار نشم و يادم نره، اگه تا يه ربع به 

  ري كن تا زود برگردم.بهم زنگ بزن و يادآو

  چشم مامان جون. به خاله شقايق هم خيلي تكبير برسون.  -

  دارت!باشه عزيزم، مراقب خودت باش. خدانگه -

  ! خداحافظ مامان -

ي كارهايش را به خوبي انجام داده بود  همهنيلوفر  جايي كهاز 

  شت، تصميم گرفت مشغول نقاشي شود.و هنوز هم فرصت دا 

  

  

  

  

  

سرگرميبيش و  شادي  باعث  كه  كاري  شد مينيلوفر    ترين 

پشت    دادايش را انجام ميي كارهنقاشي بود؛ به همين دليل هروقت بقيه
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مي تحريرش  مدادرنگيميز  مي  هايشنشست،  آماده  دفتر را  كرد، 

هاي  كرد به كشيدن كوهگذاشت و شروع مياش را كنار دستش مينقاشي

سبزه زيبا،  و  آبي  آسمان  پرنور،  خورشيد  كنار  بلند،  تازه  و  تر  هاي 

كنند، درختان پربرگ و  هاي رنگارنگ در آن شنا مياي كه ماهيرودخانه

و پرندگان در ميان    هاي زيبا و خوش آب و رنگ كه پروانگانبلند، گل

مشغولندآنها   بازي  كلبهبه  و  همه،  ميان  كه  زيبايياي  اين  و  ي  هاست 

كنند.  ساكنين آن بدون شك با شادي و محبت در كنار هم زندگي مي

ي قبل بكشد؛ به همين دليل هر بار با  كرد بهتر از دفعههربار سعي مي

  شد.مينقاشي  تري مشغول  تمركز بيش
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تمركز هم خوردن  به  براي  و چيزي  بود  نيلوفر    خانه ساكت 

نداشت. به طور  نيلوفر    وجود  و  آشپزخانه رفت  به  آب  نوشيدن  براي 

  كاملاً اتفاقي چشمش به ساعت افتاد: 

كه    - ساعت  واااااي!  كنم؟؟    ٦اي  كار  چه  حالا  نيمه!!  و 

  چطور قرارمونو يادم رفت؟!... 

  كرد:  شروع به زنگ خوردن همان لحظه تلفن

  بفرماييد؟  الو؟ -

  حالت خوبه؟  نيلوفر،سلام  -

  خوام...واي من خيلي معذرت ميسلام... نازنين تويي؟!  -

نكنه هنوز از دست من ناراحتي كه خودكارتو به مهرنوش    -

  خواستي تلافي كني، نه؟دادم؟ مي

  ت! طور نيسنه نه اصلاً اين -

بريم پس چي؟ نگو كه يادت رفت. خودت پيشنهاد دادي    -

  ه؟شه يادت برپارك؛ مگه مي
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ببخش، مشغول نقاشي بودم و  منو  من واقعاً يادم رفت...    -

  اصلاً متوجه نشدم زمان چقدر سريع گذشته! 

ذاريم.  خوب باشه، اشكالي نداره. يه روز ديگه قرار مي  -

خواستم  سري به مادربزرگم بزنيم. ميخوايم بريم يه  الان من و مامانم مي

  فقط بهت زنگ بزنم كه مطمئن بشم حالت خوبه.

من خيلي ناراحت شدم كه قرارمونو يادم رفت... نازنين    -

ي شما رو  خواهي كنم. ببخشيد كه برنامهدونم چطوري ازت معذرتنمي

هم به هم زدم. ممنون كه بهم زنگ زدي، پس انشاءاالله يه روز ديگه قرار  

  ذاريم.مي

  طوري نيست. كاري نداري؟  نيلوفر،باشه  -

  نه بازم ببخشيد، از مامانتم عذرخواهي كن. -

  باشه، پس فعلاً خداحافظ تا شنبه. -

  خداحافظ نازنين.  -

حتي نيلوفر   او  بود.  شده  ناراحت  خودش  دست  از  خيلي 

را   فكرش  اصلاً  شايد  بگيرد.  تماس  هم  مادرش  با  بود  كرده  فراموش 

دانست كه قرار را  كرد زمان با اين سرعت بگذرد! اما به هر حال مينمي
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فراموش كرده و به قولي كه داده وفا نكرده. براي يك لحظه فكري از  

باشه! نازنين كه خيلي ناراحت نشده  شايدم اصلاً مهم ن" ذهنش گذشت:

اشتباهي   كار  كه  اصلاً من  نكنم.  ناراحت  ديگه خودمو  منم  بود! خوبه 

نكردم! خوب يادم رفت ديگه، همين!... نه نه... من خودم با نازنين قرار  

گذاشتم، خودمم قرارو فراموش كردم؛ كارم خيلي اشتباه بود... اما من كه  

قضيه تموم شد! حالا ديگه از اين به  ازش عذرخواهي كردم، پس ديگه  

كنم قرارامو فراموش نكنم... ولي اگه حتي بازم يادم رفت  بعد سعي مي

  خواستيم بريم پارك اين كه قرار مهمي نبود! مي  ... اصلاًاشكالي نداره!

كنم مامان  كنم؛ صبر ميبازي كنيم!... اما نه،... بهتره الان ديگه بهش فكر ن

  "رده خونه تا باهاش صحبت كنم.كارش تموم بشه و برگ

كند.  نيلوفر    اما بيرون  ذهنش  از  را  موضوع  اين  نتوانست 

دانست آيا  دانست چه كاري درست است و چه كاري نادرست. نمينمي

معذرتعذرخواهي نبايد  آيا  بوده؟  كافي  مياش  راستي،  خواهي  كرده؟ 

  كنيد؟ شما در اين باره چه فكر مي

* * *  

ي اين قضيه با  خواستي دربارهگلم، پس ميخوب دختر    -

  هم صحبت كنيم؛ درسته؟ 
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مي  - حالا  جون...  مامان  از  بله  كه  بگين  همه  از  اول  شه 

  دست من ناراحتين يا نه؟ 

عزيزم، اولش خيلي از دستت ناراحت شدم؛ اما يه كمي    -

ي اين قضيه با هم صحبت  كه گذشت و وقتي ديدم دوست داري درباره

ناراح كمكنيم  از  تيم  هرچقدرم  بابا  و  مامان  كه  بدون  اينو  البته  شد.  تر 

دنيا هست   اين  توي  از هرچيزي كه  تو رو  بازم  بشن،  دستت ناراحت 

  تر دوست دارن.بيش

مامان جون منم شما و بابا رو خيلي خيلي دوست دارم.    -

  ي اين مسئله صحبت كنيم.  م كه دربارهخوب پس من آماده

ب  - دلم.  عزيز  از حضرت  باشه  بيان  يه  با  ذار صحبتامونو 

با توجه به اين   »٢٢فرمايند: «كونوا... فِي الوَعدِ وَفيّاً.بهاءاالله شروع كنيم. مي

ديم وفا كنيم. اي كه ميد به وعدهي حضرت بهاءاالله ما هميشه بايفرموده

ي ما چقدر مهم باشه؛ مهم اينه  از نظر من اصلاً مهم نيست كه اون وعده

قابل به ما اعتماد كرده، روي حرف ما حساب كرده، شايد به  كه طرف م 

و به خاطر همينه كه ما نبايد  گذشته،    كاراشخاطر اين وعده از بعضي از  

زير قولمون بزنيم. اگه عمداً قولمون رو زير پا بذاريم كه اصلاً و ابداً كار  

 
 ٣١٩گلزار تعاليم بهائي، ص ٢٢
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ي  درستي نيست؛ اما اگه مثل اتفاقي كه براي تو افتاده به طور غير عمد 

مي كنيم،  فراموش  به قرارمونو  كنيم،  مقابل عذرخواهي  از طرف  تونيم 

بديم ديگه هيچ قول  به خودمون  اينكه  و قرارمون رو شرط  وقت قول 

  فراموش نكنيم.

اما اگه بازم يادمون رفت چي؟ خوب آدم دست خودش   -

  كه نيست، ممكنه فراموش كنه! 

اما    - نداره؛  اشكالي  بيفته  بار  يه  اتفاق  اين  اگه  نه عزيزم، 

هاي زيادي داريم راهبراي دفعات بعدي، چون اين تجربه رو پيدا كرديم،  

مثال مي نره.  يادمون  اينكه قرارمونو  اگه فكر ميبراي  كنيم ممكنه زنم؛ 

ي كوچيك يادداشتش كنيم  تونيم روي يه برگهچيزيو فراموش كنيم، مي

بر مثلاً من و  باشه.  هميشه جلوي چشممون  كه  بزنيم  به جايي  رو  گه 

ي يادداشتمو به  تونم برگهچون بيشتر اوقات توي آشپزخونه هستم، مي

اتاقتي، مي اوقات توي  اكثر  تو  بزنم و چون  برگه رو در يخچال  توني 

  ت.بالاي ميز تحريرت بچسبوني يا بذاري كنار آينه

يه را  - ما واي مامان! منم الان  به ذهنم رسيد. ممكنه  هي 

هامون نگاه كنيم؛ به خاطر همين من از اين به گاهي يادمون بره به نوشته

تونم تاريخ و ساعتي  كنم. ميبعد براي خودم از يادآورِ موبايل استفاده مي

ي كليدي بنويسم كه وقتي موبايل  خوامو انتخاب كنم و يه كلمهكه مي
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ادم بيفته براي چه كاري كوكش كردم  توي روز و ساعت معين زنگ زد، ي

  و فوراً به كارم برسم.

  

  

  

  

  

  

حالا بيا با هم    آفرين عزيز دلم! اينم خيلي روش خوبيه.  -

ديگه ببينيم چه روز  كنيم  بااي رو ميفكر  اينكه  براي  كنيم  پيدا    تونيم 

گيرم و نازنين جون و مامانش بريم پارك. الان منم با مامانش تماس مي

   كنم.عذرخواهي مي  ازش

    



 

100 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  سرگرمي 
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   دوست خوبم، هر قلبي كه در خود يكي از فضائل اخلاقي

  آميزي كن.را دارد به دلخواه رنگ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي خالي فضائل ديگري را بنويسي.تواني در قلبمي

 داري امانت  صداقت 

 كردن غيبت 

 تهمت زدن

 فروتني 
 محبت 

 بخشش 

 اميدواري 
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    ،در جدول زير فضائل اخلاقي به صورت  دوست عزيزم

اند. آنها را پيدا كن  ) پنهان شدهي جهاتدر همه(  و مورب  افقي  ،عمودي

  و رنگ بزن.

  ي  ظ  ل  ا  ف  ت  د   ي  م  ا

  ر  د   ي  ق  ا  غ   ز  ن  ع   م

  چ  ا  ا  س  ض  ش  م  ا  ف  ا

  ل  ف  ا  ش  ن  ج  ا  ب  ت  ن

  ص  و  ل  خ  ع   ه  ا  ر  پ  ت

  م  ز  خ  د   ا  ث  ژ  ه  ض  س

  ك  ف  ا  م  ط  ط  ح  م  ص  ا

  م  ل  ذ   ت  ق  ف  ش  و  گ   ي

  ت  ن  ب  ح  ن  ا  گ   چ  ه  ر

  ا  ح  ت  ر  ا  م  پ  ذ   ك  م
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    ،را    ي بعدصفحه  جدول سؤالات را بخوان و  دوست گلم

دار را كنار هم بگذار تا  بعد از تكميل جدول، حروف ستاره  .كامل كن

  .رمز جدول به دست آيد

  آيد. كمك به سالمندان نوعي ــــــ به شمار مي ) ١

 كند.برقراري ــــــ در هر جامعه به بهبود وضعيت جهان كمك مي ) ٢

 . فضيلت تشبيه كرد اين توان بهزيربناي يك ساختمان را مي ) ٣

گيريم و آن را مثل روز اول به  اي را از فردي قرض ميوقتي وسيله ) ٤

 .دهيماز خود نشان ميگردانيم، فضيلت ــــــ را او برمي

 ي امور بايد به ــــــ متمسك شويم.در همه ) ٥

 مترادف مهرباني  ) ٦

 ترها واجب است.ــــــ به بزرگ ) ٧

 ــــــ و بردباري  ) ٨

 يات دارد. ــــــِ جسم تأثير بسيار زيادي در روحان ) ٩

 مترادف شهامت  )١٠

 همان تواضع است. )١١

 .گيرداز قلب ما سرچشمه ميــــــِ حقيقي  )١٢

ـــــ و ترتيب در همه )١٣ ي كارها، به افزايش سرعت و تمركز  رعايت ـ

 كند. ما كمك مي

  بنديم، ــــــ باشيم.بايد به عهد و پيماني كه مي )١٤
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 *ي روي زمين نمايد.خواه همهكه هركس خود را نيك  ــــــــ هنگامي دست دهد  رمز جدول:

 ٥حضرت بهاءاالله، درياي دانش، ص *
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

* * 

* 

* 

* 

 

۱ 
۲

۳

۴

۵

۶ 

۷ ۸

۹

۱۰ 

۱۱ 

۱۲ ۱۳ ۱۴ 



 

105 
 

   نازنينم، تصوير زير را به دلخواه رنگ آميزي كن و در دوست 

  ي بعد داستاني در مورد آن بنويس. صفحه
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  هواالله

را در آغوش محبتت پرورش  اين طفل صغير  خداوندا، 

فرما و از ثدي عنايت شير ده. اين نهال تازه را در گلشن 

محبتت بنشان و به رشحات سحاب عنايت پرورش ده. از  

لاهوت هدايت فرما. تويي  اطفال ملكوت كن و به جهان  

  دهنده و بخشنده و سابق الإنعام. 

 عع

 بديع ١٧٨شهرالكمال 

nouriehferdosian@gmail.com 


	1
	2



